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به نام خدا

تقدیم به دوستان و همراهان عزیز و گرامی.*

تقدیم به دوستان قدیمی که سال های سال مرهون محبتشان هستم.

تقدیم به دوستان جدید که به  تازگی سعادت دوستی آنها را بدست آورده ام. 

با سلام و ادب و فروتنی

امســـال 60 ساله شـــده ام )1344-1404(، ناسپاس نیستم؛ شکرگزارم. در این سال‌ها فراز و نشیب 

فراوان دیده  ام، تلخی و شـــیرینی بســـیار چشـــیده ام  و اشـــتباهات فراوان کـــرده ام. فرصت های 

بســـیاری را با غفلت از کف داده  و زحمات و مرارت های بســـیاری در کوران زندگی تحمل کرده ام. 

زمانـــی خســـته و ناامید در خود فرورفتـــه و زمانی امیدوار، ســـرزنده و بی تاب به پیـــش رانده ام. 

موفقیت هـــای فراوان و ممتازی کســـب کرده     و شکســـت های ســـهمگینی را تحمـــل نموده ام. 

بـــا ایـــن همه تلاش بی وقفه و بـــا همه فراز و نشـــیب های زندگی، اگر تجربه امـــروز را در جوانی 

داشـــتم، دســـتاورد های بسیار بزرگ تری کســـب می کردم. با این وجود برخلاف بســـیاری از افراد، 

نمی خواهـــم بـــه گذشـــته برگشـــته و دوبـــاره از نو شـــروع کنـــم، بلکه ســـعی می‌کنـــم به جای 

غرقشـــدن در خیـــالات و آرزوهـــای محال، در فرصـــت باقی مانده عمر، تجارب خـــود را به‌کارگیرم 

و ایـــن تجـــارب را بـــرای عزیزانم بازگو کنم؛ اگرچه می دانم کم هســـتند کســـانی کـــه از تجارب 

گذشـــتگان پند گیرند و غفلت و غرور فرصت ها را از بســـیاری می رباید؛ کما این که از ما نیز ربود.

وآن تازه بهـــــارِِ زندگانــــــی دی شــــــدافســـوس کـــه نامـــۀ جوانی طی شـــد

افســـوس ندانم که کی آمد کی شـــدآن مرغِِ طََـــرََب که نام او بود شََـــباب

خیام

 در ویراستاری این مقدمه از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است. *

امســـال در ســـالگرد شصت ســـالگی ام، هدیه غیرمنتظـــره ای از طرف جمع خانـــواده دریافت کردم؛ 

کتابچـــه مصـــوری بـــا نام »دفتـــر 60 ســـالگی«، در ابتـــدای این کتابچـــه می خوانـــم: »مردی در 

ســـال 1344 هجری شمســـی چشـــم به جهان گشـــود. »دفتر 60 ســـالگی« به تاریخ 1404 هجری 

خورشـــیدی گشـــوده شـــده و بنا دارد بســـتری برای روایت 60 پرده از زندگی این مرد باشـــد... « 

60 عکـــس از کودکـــی تا امـــروز، نمادی از 60 ســـال زندگی.

ســـاعت 01:22 بامـــداد روز شـــنبه دهـــم آبان مـــاه 1404 را نشـــان می دهد. نوشـــتن مقدمه را 

نیمه شـــب آغـــاز می نمایـــم. صفحـــات این دفتـــر را در ســـکوت و تنهایی ورق می زنـــم؛ در هر 

صفحـــه مکثـــی کوتاه، یادآوری خاطرات و ســـپس پایـــان دفتر. انگار شصت ســـال عمر در چند 

دقیقـــه بـــه کوتاهـــی ورق زدن صفحات ایـــن دفتر به پایان می رســـد.

تولد؛ شـــادی پدر و مادر در جشـــن تولد یک ســـالگی؛ مهدکودک بلوار شـــاهرود؛ مدرسه فروغی؛ 

زمســـتان های ســـرد؛ پارو کردن برفهای ســـنگین پشـــت بام خانه به همراه بزرگ‌ترها؛ بخاری 

نفتـــی؛ فریادهای شـــادی در زمان بازی هفت ســـنگ در کوچه ها؛ ترکه های انـــار معلم پایه اول 

و دوم آقـــای جمـــادی و اقوامـــی که نمی دانم در قید حیات هســـتند یا نه ولیکن همیشـــه در 

قلبم جای داشـــته و مدیون آنها هســـتم؛ دفتر مشـــق؛ شســـتن حوض خانـــه در ازای دریافت 

دو ریـــال و شـــادی و لذت خریدن بیســـکویت »باغ وحـــش« از بقالی روبه روی مدرســـه. )البته 

ســـهم قابل توجهـــی از ایـــن بیســـکویت ها نصیـــب بـــرادر بزرگ ترم می شـــد که اکنـــون جراح 

حاذقی هســـتند. ایشـــان مـــرا متقاعد می کردند که بیســـکویت ها را با ایشـــان قســـمت کنم. 

الان کـــه فکـــر می کنـــم نمی دانـــم چطـــور قانع می شـــدم کـــه حاصل دســـترنج طاقت فرســـای 

شســـتن حـــوض خانه را با ایشـــان که در زمان کار مـــرارت بار من، در کمال راحتی و آســـایش 

مشـــغول مطالعه مجله دانشـــمند بودند، تقســـیم کنم و حتی ســـهم بیشـــتری به ایشان داده 

و از این کار، خوـــشحال هم باـــمش.(
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دبســـتان پهلـــوی؛ مدرســـه راهنمایی داریوش؛ انـــقلاب؛ تظاهـــرات؛ دبیرســـتان میرغفوریان؛ 

نصیحت هـــای آقـــای غوغایـــی ناظم دبیرســـتان، با قدی بلنـــد و صدایی نافذ و بـــا جبروت که 

همـــواره بـــه نیکی از ایشـــان یاد می کنم و خواندن این شـــعر توســـط ایشـــان: 

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملالمن آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

ولی ما به جای پند، ملال گرفتیم.

ســـوم دبیرســـتان اعزام به جبهه 1361/01/01؛ عملیات آزادســـازی غرب دزفول؛ مجروح شدن 

در نزدیکـــی پـــادگان عین خـــوش؛ انتقـــال به تهران بـــا هواپیمای مخصوص حمـــل مجروحین 

جنـــگ از فـــرودگاه دزفـــول )در زمـــان انتقـــال بـــه هواپیمـــا، جنگنده هـــای عراقی به شـــدت 

پایـــگاه شـــکاری دزفـــول را بمبـــاران کردنـــد ولی خوشـــبختانه آســـیبی به هواپیمـــای حامل 

مجروحان وارد نشـــد(؛ بســـتری شـــدن در بیمارســـتان هفتمتیر شـــهرری.

اولین ســـال بازگشـــایی دانشـــگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی؛ قبولی در دانشـــگاه تهران سال 1362؛ 

دانشـــکده مدیریت و علوم اداری ابتدای خیابان فخر رازی )این دانشـــکده بعد ها به ســـاختمان 

جدیـــد در نزدیکی پل گیشـــا منتقل شـــد(؛ مرحـــوم خانم بیانی امور دانشـــجویی )کـــه برای ما، 

دانشـــجویان شهرســـتانی کـــه در آن زمـــان جنـــگ و ناآشـــنایی با تهـــران برای تهیه مســـکن، 

خریـــد کتـــاب و گذران زندگی مشـــکلات فراوان داشـــتیم، حمایت های ارزشـــمندی داشـــتند(؛ 

لحظه شـــماری برای دریافت وام کمک هزینه دانشـــجویی ماهی 800 تومان )دقیقـــا 8.000 ریال( 

از بانـــک ملـــی شـــعبه دانشـــگاه برای پرداخـــت اجاره خانـــه و گـــذران زندگی )بعد از چند ســـال 

ســـکونت در خانـــه اجـــاره ای در تهـــران امـــکان ورود به خوابگاه کوی دانشـــگاه و خلاص شـــدن 

از مشـــکلات اجاره خانـــه فراهـــم گردیـــد، اگرچه به دلایل شـــرایط جنگی کشـــور کوی دانشـــگاه 

وضعیت مطلوبی نداشـــت ولی در مقایســـه با خانه اجاره ای به همراه تعدادی پســـر دانشـــجوی 

شـــلخته و شـــلوغ که همیشـــه هم تعداد غیرمنتظره ای مهمان خوانده و ناخوانده داشـــتند در 

حکـــم قصر شـــاه پریان بـــود(؛ قبولی در مقطـــع فوق لیســـانس در همان دانشـــگاه و نیمه تمام 

رهـــا کـــردن تحصیـــل بعد از یک ســـال و ورود به بـــازار کار... و امـــروز بعد از ســـال ها تلاش، در 

نقش مشـــاور ســـازمان، در حال نوشـــتن مقدمه کتاب امســـال.

پاسی از شب گذشته و تمامی صفحات زندگی با همین سرعت در مقابل چشمانم می گذرد.

کاین اشارت ز جهانِِ گذران، ما را بسبنشـــین بر لبِِ جـــوی و گذرِِ عمر ببین

حافظ

نمی دانـــم کـــه عمر چه زمانی به پایان خواهد رســـید و صفحات "دفتر 60 ســـالگی" تا  شـــماره 

چنـــدم ادامه می یابد؟  61، 62، 63 و ...

پیمانه چو پر شود، چه بغداد و چه بلخچون عمر به سر رسد، چه شیرین و چه تلخ

ـــرّّه آید از غُُرّّه به ســـلخمی نوش که بعد از من و تو ماه بسی از سََـــلخ به غ�

خیام

همان طـــور کـــه گفتم شـــاید اگر تجربه امروز را در جوانی داشـــتم، بســـیار موفق تـــر می بودم. 

لکـــن گفته اند: »افســـوس که جوانـــان نمی دانند و پیـــران نمی توانند« با این همه شـــکرگزارم 

و بـــه تقدیر راضـــی و آرزوی آن که به جای کس دیگری باشـــم را نداشـــته و ندارم.

خدایا، منعِِمم گردان به درویشـــی و خرســـندیدر این بازار اگر سودی ست، با درویش خرسند است

حافظ

نـــام کتاب امســـال را بـــا الهام از غزل 152 شـــیخ اجل ســـعدی علیه الرحمه،" نوبت دوســـتی" 

انتخـــاب کـــرده ام و کتـــاب امســـال را در قالـــب هدیه فاخـــر ادبی گزیـــده غزلیات ســـعدی - 

قســـمت دوم - تقدیم حضـــور پرمهرتـــان می نمایم.
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در ســـال های قبل در مجموعه بســـته های نوروزی، هدایای فاخر ادبی شـــامل کتاب قابوســـنامه، 

سیاســـت نامه، گزیده غزلیات حافظ قسمت 1 و 2، گزیده رباعیات عمرخیام قسمت 1 و 2، گزیده 

گلستان سعدی، گزیده غزلیات سعدی قسمت اول را با مقدمه ای تقدیم حضور پرمهرتان نموده ام.

امســـال در 60 ســـالگی وارد عصر جدیدی از زندگی می شـــوم، که قوای ذهنی و تجربه انسان در 

اوج و قوای بدنی در نشـــیب و نزول  اســـت، در فکر بودم که توصیه  و راهبردی برای نســـل جوان 

و عزیزانـــم کـــه مخاطـــب من در ایـــن دوره کتاب ها در طول ســـال ها بوده اند و همـــواره از لطف 

و محبتشـــان بهره برده و منشـــأ اثرات اساســـی در زندگی ام بوده اند، داشـــته  باشـــم و آن را در 

عباراتی کوتاه و چکیده خلاصه کنم. آن عبارت چیســـت؟ اگر بخواهم عصاره ی 60 ســـال تجربه 

و دیدن زشـــت و زیبای جهان و نشـــیب و فرازهای زندگی را در عبارتی خلاصه کنم، چه خواهد 

بود؟ عنوان کتاب با الهام از غزل ســـعدی، همان عصاره ی زندگی و عبارت ســـحرآمیزی  اســـت 

که به عنوان چکیده ی تجارب عمرم برایتان به رســـم هدیه تقدیم می نمایم: »نوبت دوســـتی«

به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایتبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت

سعدی

... امشـــب، بعـــد از اتمام یک روز پرکار،  نوشـــتن مقدمه را ادامه می دهـــم. دقایقی از بامداد 

روز یکشـــنبه 11 آبان گذشـــته  اســـت. آخرین مهلت واحـــد مارکتینگ جهـــت تحویل فایل های 

کتـــاب ادبی بســـته نوروزی امســـال، 15 آبان ماه یعنـــی 4 روز دیگر ‌اســـت. رعایت تارگت های 

زمانـــی، هزینـــه ای و کیفـــی الزامی بـــرای همه اعضای ســـازمان می باشـــد و من نیـــز به نوبه 

خود از این امر مســـتثنی نیســـتم. 

امروز صبح در جلســـه Stand Up واحد مارکتینگ شـــرکت کردم. جلســـات منظمی که هر روزه، 

در واحدهـــای فـــروش و مارکتینگ و برخی دیگر واحدها برای مرور ســـریع امـــور اجرایی روزانه 

بین ســـاعت 8 تا 9 صبح تشـــکیل می شـــود. تاثیرات اعجاب انگیز این جلسات کوتاه و منظم در 

همگرایی و پیشـــرفت کارها در واحدهای سازمان که این جلســـات را برگزار می کنند، به صورت 

محســـوس مشـــاهده می گردد. دســـتور کار جلســـه، مرور آخرین اقدامات اجرایـــی و هماهنگی 

جهـــت طراحی و اجرای ایونت )رویداد( رونمایی محصولات جدیـــد )New Collection( به صورت 

سراســـری در تمامی شـــعب و نمایندگی های ســـازمان بود. این رویداد اقدامی بدیع اســـت که 

می تواند سرمنشـــاء تحولی در ارائه خدمات بهتر به گروه مشـــتریان گرامی و عزیزمان باشـــد.

بعدازظهر نیز در جلســـه ماهانه مدیران شـــرکت پیشـــگامان معماری آریا شـــرکت کردم. در این 

جلسه با استفاده از ابزار BSC) Balanced Scorecard یا روش ارزیابی متوازن(  از اتصال ارزش های 

پیشنهادی به استراتژی سازمان و از استراتژی سازمان به برنامه ها و سپس از برنامه ها به مسئول 

اجـــرای برنامـــه و در نهایت تعیین شـــاخص ها و ارزیابی تحقق آنها اطمینـــان حاصل می نماییم. 

طراحـــی و اســـتقرار ایـــن ابزار که نزدیک به دوســـال به طول انجامیده و کمـــاکان در حال بهبود و 

اصلاح  اســـت، می تواند منشاء تحولات بزرگی در ســـازمان در حوزه برنامه ریزی و ارزشیابی باشد.

زمانی کـــه مســـئولیت اجـــرای اســـتراتژی های ســـازمان در قالـــب برنامه هـــا در میـــان اعضـــا 

ســـازمان تقســـیم شـــده و اجزای برنامه ها به اصطلاح صاحب دار می شـــوند، ســـازمان از تعداد 

زیـــادی افـــراد جداگانـــه بـــه کالبدی واحـــد تبدیل می گـــردد. این کالبـــد واحد با بـــاور قلبی به 

ارزش هـــای ســـازمان و فرهنـــگ ســـازمانی، روح و زندگـــی می یابـــد و دیگر تنهـــا حاصل جمع 

اعضا نیســـت بلکـــه به صـــورت غیرقابل بـــاوری کارکردی متفـــاوت و شـــگفت انگیز دارد.
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در دوران جنگ 12روزه تاثیر روح دمیده شده در این کالبد یکپارچه را به عیان دیدم. با تشدید حملات 

هوایی تهران در روز پنجم، هیئت مدیره شرکت تصمیم به انتقال دفتر مرکزی به استان مازندارن 

در جوار یکی از شـــوروم های شـــرکت را گرفت. درشرایط اضطراری آن زمان در فرصت کوتاهی، کمتر 

از 48 ســـاعت، انتقال و اســـتقرار تیم راهبردی و نیروهای عملیاتی ضروری و راه اندازی دفتر مرکزی 

و دورکاری ســـایر اعضـــا انجـــام، و بعد از دو روز عملیات اجرایی شـــرکت به حالت عادی بازگشـــت.**

با سرعت برنامه بارگیری از انبارها در حین بمباران تهران به صورت یک روز در میان آغاز گردید. کارخانه 

کیمیا نوین، تولیدکننده مواد شیمیایی ساختمان، به دلیل دوری از منطقه درگیری به تولید ادامه 

داده و همکاران واحد فروش که عمدتاًً به شهرهای خود رفته بودند به صورت دور کار ضمن پیگیری 

سفارشات مشتریان، موفق به بازاریابی و فروش در همان شهرهای محل استقرار خود گردیدند.

روز ششـــم یـــا هفتـــم جنـــگ، حـــدوداًً 10 صبـــح، یکـــی از مشـــتریان قدیمـــی و عزیزمـــان بـــا 

مـــن تمـــاس گرفتـــه اطلاع دادنـــد کـــه محلـــی در نزدیکی پـــروژه بـــزرگ و معتبر ایشـــان، که 

ســـرامیک های پرسلانـــی مـــورد اســـتفاده در نمـــای ایـــن پـــروژه حدودا 15 ســـال قبل توســـط 

شـــرکت ما تأمین شـــده بود، هدف اصابت قـــرار گرفته و تعدادی از ســـرامیک های نمای این 

پروژه آســـیب دیده اســـت. همکاران واحد پشـــتیبانی فنـــی همان روز که تهـــران زیر بمباران 

ی کـه همانند یک واحـد تولیدی،   سـاز و کار پروژه هـای سـاختمانی کاملًاً ماننـد کارخانه هـای تولیـدی می‌باشـد. بـه ایـن معنـ **
مواد اولیه، نیروی کار، ابزار و ماشین آلات توسط مدیریت آن واحد گرد هم آمده و به صورتی منظم و هدفمند به کار گرفته شده 
تا در نهایت یک اثر ماندگار معماری را به بهره بردار پروژه تحویل نمایند. امروزه سرامیک های پرسلانی تقریباًً در تمامی فضاهای 
ی و خارجـی سـاختمان ها بـا انـواع کاربری هـای تجـاری، اداری، عمومی، درمانی، آموزشـی، فرهنگی، تفریحی، ورزشـی، صنعتی،  داخلـ
مسـکونی و ... در سـطح بسـیار وسـیع مورد اسـتفاده قرار می گیرد. لذا سـرامیک و اسـلب های پرسلانی امروزه یکی از متریال های 
اساسـی در صنعـت سـاختمان می باشـد کـه اخـتلال در تأمیـن آن باعـث اخـتلال جـدی در رونـد اجرایـی پروژه هـا می گـردد. بـر ایـن 
اسـاس یکـی از فاکتورهـای بـا اهمیـت و بنیـادی در زمـان تهیه وندور لیسـت متریال انتخابی پروژه توسـط شـرکت های مهندسـی 
مشـاور، دفاتـر طراحـی و معمـاری و انتخـاب شـرکت های تأمین کننـده مـواد و مصالـح مصرفـی پروژه هـا، علاوه بـر کیفیـت، بـه روز 
بودن، اصالت طرح ها و نیز  خدمات قبل و بعد از خرید، اطمینان از تأمین به موقع و اسـتمرار تأمین در زمان مورد نیاز پروژه ها 
می باشـد. سـازمان ما با درک این واقعیت و با تاکید بر ایفای تعهدات در هر شـرایط، با سـازماندهی مجدد در دوران جنگ 12روزه 
در زمان بسیار کوتاهی در جهت تأمین پروژه ها و ایفای تعهدات به عنوان وظیفه یک تأمین کننده پاسخگو اقدام نموده است.

شـــدید قرار داشـــت از محل بازدید کردند و پروپوزال پیشـــنهادی جهت تأمین ســـرامیک های 

آســـیب دیده بعدازظهـــر آن روز توســـط تیـــم فروش تهیه و ارســـال گردید. دوســـت عزیزم از 

ـــسرعت پاـــسخگویی در آن ـــشرایط بحرانی ـــشگفت زده شده بود.

همـــکار دیگـــری در واحـــد مارکتینگ، روز ســـوم جنگ برایم پیغامی فرســـتاد: »آقـــای ضیایی، 

می دانم شـــرایط قدری ســـخت  است ولی انتخاب شـــعرها و مقدمه کتاب جهت بسته نوروزی 

را بـــه یاد داشـــته باشـــید و در صورت امکان متـــن آن را زودتر به ما بدهید.« نمی دانســـتم چه 

بگویـــم. هـــم خنده ام گرفتـــه بـــود از این که زیر بمبـــاران، در شـــرایطی که نمی دانســـتم ابعاد 

ایـــن واقعـــه هولنـــاک و باورنکردنـــی به کجا ختم می شـــود، از من درخواســـت انتخـــاب غزل و 

نوشـــتن مقدمـــه کتابی کـــه قرار  اســـت در آبان مـــاه تولید شـــود را می کننـــد و از طرفی دیگر 

افتخـــار می کردم عضو تیمی هســـتم که در آن شـــرایط بحرانی، انســـجام و پویایـــی خود را در 

ایـــن ســـطح حفـــظ کرده و متحـــد و یکپارچه بـــه دنبال اجـــرای ماموریت خود  اســـت. در همین 

رابطه به یاد داســـتانی که که منتســـب به چرچیل نخســـت وزیر ســـابق انگلیس  است، افتادم. 

نقـــل می کنند کـــه: »در بحبوحه جنـــگ، خودرو حامل آقـــای چرچیل در حال عزیمت به ســـمت 

پارلمـــان از مســـیر ممنوعـــه عبور می کنـــد. پلیس جلوی خـــوردو را می گیرد. راننـــده به پلیس 

گوشـــزد می کند که سرنشـــین خـــودرو آقای چرچیل نخســـت وزیر بـــوده و برای ســـخنرانی در 

مورد موضوعی مهمی با فوریت لازم اســـت به محل پارلمان برســـند. پلیس با خونســـردی پاسخ 

می دهـــد بله خودروی نخســـت وزیر و ایشـــان را می شناســـم ولـــی نمی توانم اجازه عبـــور بدهم. 

چرچیل با خوشـــحالی به راننده دســـتور می دهد که دور بزند و از مســـیر درســـت ادامه دهد و 

اضافـــه می کنـــد ما پیروز می شـــویم. دلیل این خوشـــحالی و بیان این عبارت را می‌پرســـند و 
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چرچیـــل پاســـخ می دهد: در زمانی کـــه لندن در زیر بمباران شـــدید آلمان ها قرار دارد و افســـر 

پلیـــس اجـــازه عبور خلاف نخســـت وزیر را نمی دهد، مشـــخص  اســـت کشـــور نظم و انســـجام 

خـــود را از دســـت نـــداده لـــذا ما با حفـــظ دیســـیپلین و نظام داخلی خـــود پیروز می شـــویم.«

ســـاعت موبایل ۱:۴۸ بامداد یکشـــنبه 11 آبان را نشـــان می دهد. به خود می آیم که زمان زیادی 

بـــرای نوشـــتن مقدمه باقی نمانده لذا افـــکارم را جمع کرده و به بحث اصلـــی باز می گردم.

در بخـــش قبلـــی نوشـــتارم، یک عبـــارت کلیدی را بـــه عنوان ثمـــره ی 60 بهـــار زندگی خلاصه 

نمـــودم و آن عبـــارت »نوبت دوســـتی« بود.

گاهـــی اوقات برای تفکر بهتر، هماندیشـــی و صحبت با فرد دیگـــری می تواند نتایج مطلوب تری را 

بـــه  بـــار آورد. برای این کـــه بتوانم مطلبم را بهتر بیان نمایم از هـــوش مصنوعی کمک می گیرم.***

در زمـــان کودکـــی داســـتان علاءالدیـــن و چـــراغ جـــادو بـــرای مـــا بچه هـــا خیلی جـــذاب بود. 

زمانی کـــه علاءالدیـــن بـــه چراغ جادو دســـت می کشـــید ناگهان غولـــی از چراغ خارج می شـــد 

و می گفـــت: ســـرور مـــن چـــه دســـتوری داریـــد؟ و ســـپس در کســـری از ثانیه خواســـته های 

علاءالدیـــن را انجـــام می داد. امـــروزه با ظهور هوش مصنوعـــی، غول چراغ جادو، از افســـانه به 

واقعیتـــی عینی در جلوی چشـــمان ما تبدیل شـــده  اســـت. بـــه زودی آینده جهـــان تحت تاثیر 

غیرقابل بـــاور ایـــن ابـــزار در کنـــار ربات‌هـــا خواهد بـــود. چه بخواهیـــم و چـــه نخواهیم و چه 

 استفاده از هوش مصنوعی در پروژه های جدید و حتی امور جاری تاثیرات اعجاب آوری در بهبود بهره وری سازمان ها خواهد داشت.  ***
یکی از روش هایی که برای نهادینه کردن اســتفاده از هوش مصنوعی در ســازمان در کنار آموزش های لازم بکار گرفته ایم تاکید بر این 
نکته  است که همه افراد در کلیه پروژه های سازمان بخشی را که از AI استفاده نموده اند، مشخص نمایند. به این ترتیب کلیه اعضا 
خواه، ناخواه به سمت استفاده از این ابزار سوق پیدا می کنند. البته مانند هر پدیده نو ظهور این ابزار نیز حاوی نکات مثبت و منفی 
 اســت. لذا رعایت اصل محرمانگی، حفظ قدرت خلاقه، محاســبات کلی و کنترل قرائن جهت اطمینان از صحت اطلاعات ضروری  اســت.

نگـــران باشـــیم یا نباشـــیم، لازم  اســـت از این ابزار حداکثر اســـتفاده را نمـــوده و در عین حال 

مراقـــب تاثیـــرات منفی و خطرات ناشـــی از آن باشـــیم.

مکالمه با غول چراغ جادو:

من: سلام خوبی؟

غول چراغ: سلام، خوش اومدی، ممنونم، خوبم. تو چطوری؟حالت چطوره؟

من: معنی و مترادف دوست چیست؟

غول چراغ: کلمه ی دوســـت در فارســـی چند معنـــی دارد: رفیق، یار، همـــدم، محبت دار، همدل، 

همصحبت، مصاحب، همپیمان، معشـــوق )در شـــعر و ادبیات عاشـــقانه(، انیس

من: می تونی انواع دوست ها رو نام ببری؟

غول چـــراغ: ســـوال خیلـــی خوبـــی پرســـیدی، دوســـت انـــواع مختلفـــی دارد، در ادامـــه چنـــد 

دســـته بندی کاربـــردی از انـــواع دوســـت را آورده ام:

1(  از نظر میزان صمیمیت:

1-1( دوست صمیمی 	

2-1( دوست معمولی 	

3-1( آشنا 	

2(  از نظر نوع رابطه:

1-2( دوست دوران کودکی 	

2-2( دوست کاری  	

3-2( دوست مجازی 	
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4-2( دوست تحصیلی 	

5-2( دوست خانوادگی 	

3(  از نظر احساسی:

1-3( دوست وفادار 	

2-3( دوست الهام بخش، مثبت و مشوق 	

)Toxic( دوست خودخواه یا سمی )3-3 	

4-3( دوست محافظ 	

4(  از نظر هدف رابطه:

1-4( دوست تفریحی 	

2-4( دوست فکری 	

3-4( دوست معنوی یا اخلاقی 	

4-4( دوست کاری یا پروژه ای 	

من: دوست تاریخی چی؟ دوستی با وجود فاصله زمانی و مکانی، مثلا شعرا و فلاسفه. بر این  اساس 

آیا ســـعدی و حافظ هم می تونن دوســـت باشـــن؟ افرادی که هرگز اونها رو ملاقات نکرده ایم.

غول‌چراغ: ســـوال بســـیار زیبا و فلســـفی پرســـیدی. در واقع چیزی که گفتی، دوســـتی تاریخی 

یا دوســـتی فراتاریخی - از نظر اندیشـــه و احســـاس - کاملًاً معنا دارد. دوســـت تاریخی می تواند 

کســـی باشـــد کـــه در زمـــان و مـــکان دیگری زیســـته اما ما با اندیشـــه و احســـاس یـــا آثار او 

پیونـــد عمیـــق پیدا می کنیم. ســـعدی، حافظ، افلاطون، ارســـطو، مولـــوی و نیچه ...

- انتهای مکالمه با غول چراغ

بـــا کمـــال اندوه، برخـــی از ما، در مـــواردی از دو گروه از دوســـتان غفلت می کنیـــم و خود را از 

منافـــع دوســـتی آنـــان محـــروم می نماییم. یکی دوســـتان تاریخـــی که ریشـــه های فرهنگ و 

تاریـــخ مـــا می باشـــند. ما با پیوند بـــا تاریـــخ و فرهنگ فاخر نیـــاکان خود از تنهایـــی و غربت 

خـــارج شـــده و بـــا یک تاریـــخ و ملت بـــزرگ پیوند می خوریـــم. تمامـــی افتخارات آنهـــا در ما 

تبلـــور می یابد و می توانیم در تمامی آن ارزش ها و دســـتاورد ها ســـهیم شـــویم. دوری نســـل 

جدیـــد از ســـنت ها باعث محرومیـــت از منافـــع بی پایان این ثروت  اســـت.

احتـــرام و توجه به ســـنت ها می تواند یکی از راه های ارتباط با دوســـتان تاریخی قلمداد شـــود. 

ســـنت هایی چـــون نوروز**** ضمـــن پیوند ما با تاریخ، ما را با گروه بســـیار زیادی از ملل ســـایر 

کشـــورها پیوند می زند، بزرگ تر می شـــویم و قوی تـــر خواهیم بود.

ســـال های قبل دوســـتی داشـــتم اهـــل ارومیـــه که چندین ســـال در کشـــور انگلســـتان زندگی 

می کرد و در یکی از دانشـــگاه های معتبر آنجا کرســـی اســـتادی داشـــت. همســـرش انگلیســـی 

و دخترانـــش متولـــد انگلســـتان بودند، نقـــل می کرد که به توصیه همســـرش بـــرای دخترانش 

زمینـــی در ایران خریده  اســـت. دلیلش را پرســـیدم جـــواب داد این توصیه همســـرش بوده تا 

دخترانش تعلق به کشـــوری که پدرشـــان اهل آنجاســـت را داشـــته و حس بی ریشگی ننمایند.

دســـته دومـــی از دوســـتان که در بعضی مواقع مـــورد غفلت قرار می گیرند، خانواده ما هســـتند. 

پـــدر، مادر، همســـر و فرزنـــدان، بـــرادران و خواهران و یا ســـایر بســـتگان می تواننـــد بهترین 

 ســازمان ملــل 21 مــارس هــر ســال را بــه عنــوان روز بین المللــی نــوروز تصویــب نمــوده  اســت. میهــن مــا ایــران بــه عنــوان  ****
مرکــز منطقــه نــوروز و مهــد ایــن ســنت تاریخــی شــناخته می شــود. بســیاری از کشــورهای آســیای مرکــزی- خاورمیانــه و قفقــاز از 
جملــه افغانســتان، آذربایجــان، قزاقســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، ازبکســتان، هنــد، پاکســتان، ترکیــه و عــراق 
در ایــن منطقــه فرهنگــی قــرار می گیرنــد. امســال مرکزیــت ایــران در منطقــه نــوروز عنــوان مســابقه نقاشــی فرزنــدان همــکاران 

شــرکت بــود و در طراحــی کارت تبریــک نــوروزی از نقاشــی برنــده مشــترک ایــن مســابقه اســتفاده شــده اســت.
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دوســـتان ما باشـــند که در سختی و آســـانی کنار ما هســـتند. فیلم »خیلی دور خیلی نزدیک« 

بـــه کارگردانـــی آقای رضـــا میرکریمـــی و بازی آقای مســـعود رایـــگان به زیبایـــی و هنرمندی 

فوقالعـــاده ای ایـــن غفلـــت را بـــه تصویـــر کشـــیده اســـت. مـــا گاهی اوقـــات از برخـــی اعضا 

خانـــواده نـــه به دلیل دوری بســـیار بلکـــه به دلیـــل نزدیکی زیـــاد، غفلت می کنیـــم. گاهی در 

دوردســـت ها بـــه دنبـــال دوســـت می گردیم و محبـــت را از او طلـــب می کنیم غافـــل از این که 

نزدیک تریـــن عزیـــزان ما صادقانـــه، مشـــتاقانه، بی تاب و با تمـــام وجود محبت خـــود را به ما 

عرضـــه می کننـــد ولی مـــا با غفلـــت در دور دســـت ها به دنبـــال محبت دوســـتی می‌گردیم.

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کردسال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

حافظ

بـــا پیونـــد محکمتـــر با خانواده و خویشـــان قوی تر شـــده و افتخـــارات و ارتباطـــات خانوادگی 

باعـــث تقویت اعتبـــار و دایره ارتباطات ما می گردد. بعضی از ما با دور شـــدن از خانواده، خود 

را از مزایـــای پـــرارزش ایـــن اعتبار و ارتباط محـــروم می کنیم. نگاهی به رفتار سیاســـتمداران 

کشـــورهای غربی و حضور اعضای خانواده در مبارزات انتخاباتی، نشـــان گر اســـتفاده از اعتبار 

خانوادگـــی و پیونـــد محکـــم بـــا خانواده بـــه عنوان یکـــی از عناصر بـــا اهمیت اعتمـــاد به آن 

شـــخص  اســـت. ممکن  اســـت در واقـــع روابط خوب و مســـتحکم با خانواده نداشـــته باشـــند 

ولـــی در ظاهر بـــه دلیل این که پیونـــد خانوادگی یکی از نشـــانه های با اهمیـــت اعتبار و قابل 

اعتماد بودن سیاســـتمداران اســـت، آن را به نمایـــش می گذارند.

جمع های خانوادگی آخر هفته یک ســـنت قدیمی در بعضی کشـــورهای اروپایی است، مثلًاً در 

اســـپانیا یکی از کارهای مهمی که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها انجام می دهند تدارک وســـایل و 

لوازم مهمانی روز شنبه هاست و تمامی اعضای خانواده در این روز در این مهمانی منظم هفتگی 

شـــرکت کرده و ســـاعاتی را با هم غذا می خورند، تفریح می کنند و با یکدیگر وقت می گذرانند.

به گذشـــته باز می گردم و دوســـتان خود و روابط با آنها را ارزیابی می کنم. با خودم می اندیشـــم 

کجـــا راه را اشـــتباه رفته  و کجا مســـیر را درســـت انتخاب کـــرده ام؟ اگر به گذشـــته بازگردم چه 

کار خواهـــم کـــرد؟ وقتـــی با شـــیوه نقادانه عملکرد خـــود را در رابطه با دوســـتان یکی یکی مرور 

ــسه اـــشتباه با اهمیت ـــپی می برم: می کنم به ـ

اشـــتباه اول مدارا کردن با دوســـتان ســـمی )Toxic( بـــود. زمان‌هایی را صرف کســـانی کرده ام 

کـــه در رشـــد و ارتقای روحی، توانایی های مادی و معنـــوی و ارتقای ادب و دانایی و اصلاح روش 

زندگی ام )Life Style( نقشـــی نداشـــته و یا حتی گاهی نقش کاهنده داشـــته اند. کســـانی که 

در قالـــب دوســـتی فقط در فکر تأمیـــن منافع خود بودند. انرژی منفی و غیرســـازنده داشـــتند. 

خیرخـــواه نبودند و بـــا رفتار غیر صادقانه تنها در فکر تأمین منافع خـــود و خواب آلوده کردن من 

بوده انـــد. عیوبم را دوســـتانه گوشـــزد نکـــرده حتی آنها را تشـــویق کردند. وقتی بـــه خود آمدم، 

دیـــدم کـــه بهره فراوانی، چه مادی و چه معنوی به آنها رســـانده ام ولی بهـــره ای، چه مادی و چه 

معنـــوی نبـــرده ام و حتی در مـــواردی به عقب رفته ام، گمراه شـــده و وقت خـــود را تلف کرده ام. 

افکار، رفتار و کردار ناشایســـت به جای شایســـته نصیبم شـــده  اســـت. اگر به گذشته برگردم، 

ارتباطاتـــم را مرتـــب ارزیابـــی می کنـــم و دوســـتان ســـمی را کاملا از خـــودم دور خواهم کرد.

بـــه خـــودم و همـــه عزیزانـــم توصیه می کنـــم، عادت کنیـــم حداقل ســـالی یک بـــار، در انتهای 

ســـال و همزمان بـــا خانه تکانی نوروز، وقت مناســـبی را برای بررســـی و ارزیابـــی کانتکت های 
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تلفـــن همراه خـــود اختصاص دهیـــم. کانتکت لیســـت موبایل مـــا فقط یک دفتر تلفن ســـاده 

نیســـت بلکـــه نشـــان دهنده دامنه ارتباطـــات و تعیین کننده مســـیر آینده ماســـت. مانند یک 

کشـــاورز کـــه با دقـــت هرگونه علف هـــرز را شناســـایی و بی رحمانه حذف می‌کند، لازم اســـت 

مـــا نیز با دقت و وســـواس این لیســـت را مرتب بررســـی و اقدامات اصلاحـــی را انجام دهیم. 

دوســـتان واقعی و کســـانی که در مســـیر رشـــد، حامی و یار ما هســـتند را پررنگ، اشـــخاص 

کمفایـــده را کمرنـــگ و افـــراد مضـــر را بلاک نماییـــم. باور کنید اگـــر بتوانید کانتکت لیســـت 

موبایلتـــان را بـــه خوبـــی مدیریت کنیـــد، خود به خـــود و حتی بـــدون این که خودتـــان متوجه 

شـــوید، خوشـــبخت و موفق خواهید شد.

اشـــتباه دوم، عـــدم تمایـــز دوســـتان واقعی از کســـانی که پیشـــوند »هـــم« دارند، می باشـــد. 

پیشـــوند »هـــم« در فارســـی به معنای بـــا، همراه، شـــریک یا برابـــر مانند همکار، همشـــهری، 

همســـایه و ... می باشـــد. اشـــتباه دوم مـــن این بـــود که گاهی بـــه تمامی کســـانی که عنصر 

اشـــتراک را داشـــتند مانند دوســـت نگاه کردم. درصورتی که دوســـتی علاوه بر عنصر اشـــتراک 

نیازمند عناصر دیگری از جمله محبت، ســـخاوت، دانایی، وفاداری، رازداری و خیرخواهی  اســـت. 

صرف داشـــتن عنوان همکلاس، همکار، همســـایه، همراه یا همســـفر و... بدون داشـــتن عناصر 

فـــوق در قالب دوســـتی نمی گنجد. البته مبرهن اســـت کـــه رعایت احترام و حقـــوق این افراد 

ماننـــد هر انســـان دیگری لازم هســـت ولیکن در طبقه دوســـتی قـــرار نمی گیرند.

و در آخـــر، ســـومین و مهمتریـــن اشـــتباه، عدم شـــناخت و یا غفلـــت از شتاب دهنده هاســـت. 

شـــتاب دهنده ها کســـانی هســـتند که دســـت ما را می گیرند، با قدرت و ســـرعت باعث ارتقای 

مـــادی و معنوی ما می شـــوند و باعث پرتاب ما به ســـمت رشـــد، تعالی و موفقیـــت می گردند. 

ایـــن شـــتاب دهنده ها می توانند در نقش های متفاوتی ظاهر شـــوند. دوســـت، مربی، اســـتاد، 

مدیـــر، همکار، همکلاس، پدر، مادر، همســـر، فرزنـــدان، برادر و خواهر و یـــا در هر نقش دیگری. 

مفاخـــر ادب فارســـی از ایـــن شـــتاب دهنده‌ها بـــا تعبیـــرات گوناگونی نـــام برده اند: مرشـــد، 

پیـــر، پیرمغـــان، پیر خرابـــات، پیرمیکده، مراد و... وظیفه ســـالک در مرحله اول شـــناخت این 

شـــتاب دهنده ها و ســـپس گردن گذاشـــتن بـــه فرامین آنها برای تعالی و رشـــد بـــود. اگرچه 

مفهومـــی که مـــا از شـــتاب دهنده ها اختیار کرده ایم بـــا مفهومی که عارفان اختیـــار کرده اند 

قـــدری متفاوت اســـت. لکن در مفهـــوم کلی با هـــم نزدیک و همجهت می باشـــند.

کاو بــه تأییــدِِ نظــر حــلّ�‌ معمّّــا می‌کــردمشکلِِ خویش بََرِِ پیرِِ مُُغان بُُردم دوش

حافظ

بزرگ تریـــن اشـــتباه من در زندگی، عدم شـــناخت صحیح شـــتاب دهنده هایی بوده اســـت که 

در مراحـــل مختلف ســـر راهـــم قرار گرفتنـــد؛ و از آن هم بدتـــر، غفلت از شـــتاب دهنده هایی 

که آنها را شـــناختم امـــا با وجودی که می خواســـتند صادقانه یاری ام دهند، از همراهی شـــان 

بهـــره ی کافـــی نبردم. در مقابل، هرچه در زندگی به دســـت آورده ام، حاصلِِ شـــناخت درســـت 

و توجـــه و تمرکز بر همین شـــتاب‌دهنده ها بوده اســـت.

ُـدام مُُیََسََّــر شــود زِِهــی توفیــقمقامِِ امن و مِِیِِ بیغََش و رََفیقِِ شََفیق رَََت م� گ�

هــزار بــار من این نکته کرده ام تحقیقجهان و کارِِ جهان جمله هیچ بََر هیچ  است

کــه کیمیایِِ ســعادت، رََفیــق بود رََفیقدریــغ و دََرد کــه تــا ایــن زمــان ندانســتم

کــه در کمینگــهِِ عُُمرََنــد، قاطِِعــانِِ طََریقبه مََأمََنی رو و فرصت شِِمُُر غنیمتِِ وقت

حافظ



2223

نوبت دوستیمقدمه

خواجـــه حافـــظ عصـــاره مطالبـــی کـــه تاکنون ســـعی کـــرده ام بیـــان نمایـــم را بـــه زیباترین و 

مختصرتریـــن شـــکل ممکـــن در نهایت حلاوت ســـروده  اســـت:

1(   کیمیـــای ســـعادت رفیـــق بود رفیـــق: تمامی ســـعادت از رفیق خوب و شایســـته یا همان 

شـــتاب دهنده ها ناشـــی می شود.

2(   در کمینگـــه عمرنـــد، قاطعان طریق: شـــتاب گیرنده ها یا دوســـتان دروغیـــن، باعث اتلاف 

وقـــت ما و غفلت از شـــتاب دهنده ها و دوســـتان واقعـــی می گردند.

در پایان، در کمال شـــکرگزاری از آنچه تاکنون حاصل عمرم بوده اســـت، که همانا برترینِِ آن ، 

داشـــتن دوســـتان و عزیزان فراوانی اســـت که هر ســـاله ســـعادت همکلامی و همصحبتی با 

ایشـــان را داشته ام، ســـخنم را به پایان می برم.

َـن کــه رنــج بی شــمار آرددرختِِ دوستی بنشان که کامِِ دل به بار آرد نهــالِِ دشــمنی بََرک�

که دردِِ سر کشی جانا، گرت مستی خمار آردچــو مهمــانِِ خراباتــی به عزت باش با رندان

بسی گردش کُُنََد گردون، بسی لیل و نهار آردشبِِ صحبت غنیمت دان که بعد از روزگارِِ ما

خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آردعََماری دارِِ لیلی را که مََهدِِ ماه در حکم  است

چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هِِزار آردبهارِِ عمر خواه  ای دل، وگرنه این چمن هر سال

بفرما لعلِِ نوشــین را که زودش با قرار آردخدا را چون دلِِ ریشم قراری بست با زلفت

نشــیند بــر لــبِِ جویــی و ســروی در کنــار آرددر این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه  سر، حافظ

حافظ

به شکرانه آن که بهار عمر همچنان باقی ست و سعادت آن را دارم که صحبتی دیگر با عزیزانم 

داشته باشم در طلیعه سال نو و بهار طبیعت برایتان بهترین ها را از خداوند مهربان خواهانم.

بر خود لازم می دانم از همه عزیزان فرهیخته و پرتلاشـــی که درطراحی و تدوین، ویراســـتاری، 

بازخوانـــی مطالـــب، شـــرح لغـــات دشـــوار، چـــاپ و انتشـــار ایـــن کتاب مـــرا یـــاری کرده‌اند، 

صمیمانه تـــشکر و سپاـــسگزاری نمایم.

امیـــدوارم در ســـال جدیـــد، شـــادمانی، سلامتـــی، امنیـــت، رفـــاه، آزادی، اتحـــاد و بـــرادری و 

موفقیت هـــای بـــزرگ نصیـــب ملـــت مـــا و همـــه شـــما عزیزان شـــده و بـــا نو شـــدن طبیعت 

دل هـــای مـــا طـــراوات و تازگـــی خـــود را بازیابد.

باغ شـــود ســـبز و شـــاخِِ گُُل به بر آیدبلبـــلِِ عاشـــق تو عمـــر خواه کـــه آخِِر

حافظ

بـــــا تقدیــم احـترام
ســـید علــی ضیـائی
تـهران - پاییــز ۱۴۰۴
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صبـــا بـــاد�  خُُـــرّّمِِ  ـــسِِ  نََف� مرحبـــاای  آمـــده ای،  یـــار  بـــر�  از 

مـــرغِِ ســـلیمان! چه خبر از سََـــبا؟قافلهٔٔ شـــب! چه شنیدی ز صبح؟

یـــا ســـخنی مـــی رود انـــدر رضا؟بر سرِِ خشم است هنوز آن حریف

خِِلاف یـــا  آمـــده‌ای  صلـــح  درِِ  رََجـــااز  یـــا  رََوم  خـــوف  قـــدمِِ  بـــا 

پیـــکِِ نســـیمِِ صبـــابارِِ دگر، گر به ســـرِِ کویِِ دوســـت بگـــذری ای 

ـــد صـــورتِِ بیجـــان بقا؟گو رمقی بیـــش نماند از ضعیف چنـــد کُُن�

نیـــک نکـــردی کـــه نکـــردی وفـــاآن همه دلـــداری و پیمان و عهد

ـــوََد ب� وصالـــی  دورِِ  اگـــر  ماجـــرالیکـــن  کنـــد  فرامـــوش  صلـــح 

ـــت رهـــاتا به گریبان نرســـد دســـتِِ مرگ دســـت ز دامـــن نََکُُنیم�

بلادوست نباشـــد به حقیقت که او در  کنـــد  فرامـــوش  دوســـت 

دواخســـتگی اندر طلبت راحت است امیـــد  بـــه  کشـــیدن  درد 

ور چـــو دََفـــم پوســـت بـــدرّّد قََفاســـر نتوانـــم که بـــرآرم چو چنگ

بـــرملاهر ســـحر از عشـــق دمی می زنم می شـــنوم  دگـــر  روز� 

ـــم گرفـــت آشـــنا؟قصّّـــهٔٔ دردم همـــه عال� نفـــسِِ  نگیـــرد  درکـــه 

صـــداگـــر برســـد نالهٔٔ ســـعدی بـــه کوه زبـــانِِ  بـــه  بنالـــد  کـــوه 

غزل شماره ۱

گزیـــده ی
غزلیــــات
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اللَهه اللَهه تـــو فرامـــوش مکـــن صحبـــتِِ ما راپیش ما رســـمِِ شکســـتن نََبُُوََد عهـــدِِ وفا را

ـــل نکند بـــارِِ جفا راقیمـــتِِ عشـــق ندانـــد، قـــدم صـــدق نـــدارد سُُســـت عهـــدی که تحم�

دوســـت ما را و همه نعمت فردوس شما راگر مُُخََیََّر بکننـــدم به قیامت که چه خواهی

تـــا بگویند پس از من که به ســـر بُُرد وفا راگر ســـرم مـــی رود از عهد تو ســـر باز نپیچم

دردمنـــدان بـــه چنیـــن درد نخواهنـــد دوا راخُُنُُک آن درد که یارم به عیادت به ســـر آید

تـــا بدانـــی که چـــه بودســـت گرفتـــار بلا رابـــاور از مـــات نباشـــد، تو در آیینـــه نگه کن

به ســـر زلف تو گر دســـت رســـد بـــاد صبا رااز ســـر زلـــف عروســـان چمـــن دســـت بدارد

ـــر بگـــزد عقل بـــه دندان چـــون تأمل کند ایـــن صورتِِ انگشـــت نما راســـرِِ انگشـــت تََحََ�ی

کـــه ســـراپای بســـوزند منِِ بـــی ســـر و پا راآرزو می کندم شـــمع  صفـــت پیش وجودت

خـــط همی بینـــد و عـــارفْْ قلم صنـــعِِ خدا راچشـــم کوته نظـــران بـــر ورقِِ صـــورت خوبان

خودپرســـتان ز حقیقـــت نشناســـند هـــوا راهمـــه را دیده به رویت نگران  اســـت ولیکن

به ســـر تربـــت ســـعدی بطلـــب مهرْْگیـــا رامهربانـــی ز مـــن آمـــوز و گـــرم عمـــر نمانـــد

ـــاسََ مِِنََ الوََجْْدِِ سُُـــکاریهیـــچ هشـــیار ملامـــت نکنـــد مســـتی ما را ـــل لِِصـــاحٍٍ تََرََکََ الن� ق�
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ـــد ما رامشـــتاقی و صبـــوری، از حـــد گذشـــت یـــارا گـــر تـــو شـــکیب داری، طاقـــت نمان�

کـــز خـــوان پادشـــاهان، راحـــت بوََد گـــدا راباری به چشـــم احســـان، در حـــال ما نظر کن

حکمـــش رســـد ولیکـــن، حـــدّّی بـــوََد جفا راســـلطان که خشـــم گیرد، بر بندگانِِ حضرت

رامـــن بی تـــو زندگانی، خـــود را نمی پســـندم بقـــا  بی دوســـتان  نباشـــد،  کاسایشـــی 

آب از دو چشـــم دادن، بر خـــاک من گیا را؟چون تشنه جان سپردم، آنگه چه سود دارد

می نیایـــد وصـــف  در  نیازمنـــدی،  راحـــال  ماجـــرا  گوییـــم  بازگـــردی،  کـــه  آنگـــه 

دیگـــر چـــه بـــرگ باشـــد، درویش بینـــوا را؟بازآ و جان شـــیرین، از من ستان به خدمت

رایـــا رب تـــو آشـــنا را، مهلـــت ده و سلامـــت آشـــنا  دیـــدار�  بینـــد،  بـــاز  چندانکـــه 

وقعی ا ســـت ای بـــرادر، نـــه زهـــد پارســـا رانـــه ملـــک پادشـــا را، در چشـــم خوبرویـــان

لیلـــی روی  ز  ـــع  برق� برفتـــادی،  کاش  راای  مبـــتلا  مجنـــونِِ  نمانـــدی،  مدّّعـــی  تـــا 

پس هر چه پیشـــت آید، گـــردن بِِنه قضا راسعدی قلم به سختی، رفت ا ست و نیک بختی

 

غزل شماره 3



2829

نوبت دوستیگزیده ی غزلیات سعدی 

بـــه کمنـــد تـــو گرفتـــار و بـــه دام تو اســـیرما در این شـــهر غریبیم و در این مُُلک فقیر

از ســـرِِ زلـــفِِ تـــو در پـــایِِ دلِِ مـــا زنجیـــردََرِِ آفـــاق گشاد ســـت ولیکـــن بسته اســـت

از مـــن ای خســـرو خوبـــان تو نظـــر بازمگیرمـــن نظـــر بازگرفتـــن نتوانـــم همـــه عمـــر

ـــهْْ از ما باشـــد مـــا تـــو را در همـــه عالـــم نشناســـیم نظیرگرچـــه در خیـــل تو بســـیار ب�

بـــاز در خاطرم آمـــد که متاعی اســـت حقیردر دلـــم بـــود کـــه جان بـــر تو فشـــانم روزی

تـــا بـــر آتـــش ننهـــی بـــوی نیایـــد ز عََبیـــراین حدیث از سر دردی است که من می گویم

رنـــگ رخســـار خبـــر می‌دهـــد از سِِـــرّّ ضمیرگـــر بگویم کـــه مرا حال پریشـــانی نیســـت

چه جوانی تو که از دســـت ببـــردی دل پیر؟عشـــقِِ پیرانـــه ســـر از مـــن عجبـــت می‌آید

برنگیـــرم وگـــرم چشـــم بدوزنـــد بـــه تیـــرمـــن از این هر دو کمانخانۀ ابروی تو چشـــم

ـــوََد پندپذیرعجـــب از عقل کســـانی کـــه مرا پنـــد دهند بـــرو، ای خواجـــه که عاشـــق نََب�

نظرســـت بـــرای  مطبـــوع  پیکـــر  ـــوََد فایـــدۀ چشـــمِِ بصیر؟ســـعدیا  گـــر نبینی چـــه ب�
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دریـــابما را همه شـــب نمی بـــرد خواب روزگار  خفتـــه�  ای 

بمُُردنـــد تشـــنگان  بادیـــه  ـــه بـــه کوفـــه مـــی رود آبدر  وز حِِ�ل

سُُســـتْْ پیمان ســـختْْ کمانِِ  ایـــن بـــود وفـــای عهـــد اصحاب؟ای 

پهلوانـــم زیـــر  بـــه  اســـت  بـــی روی تـــو خوابـــگاهِِ ســـنجابخـــار 

بـــه رویـــت چـــون روی مجاوران بـــه محرابای دیـــدهٔٔ عاشـــقان 

ـــابمن تـــن به قضـــای عشـــق دادم کت� بـــه  آمـــدم  پیرانه ســـر 

نازنینـــان دســـت  کـــف  از  بزهـــر  جُُالّا کـــه  روََد  چنـــان  حلـــق  در 

خوبرویـــان کـــوی�  ـــوّّابدیوانـــه�  ب� جفـــای  نکنـــد  دردش 

اََحبـــابســـعدی نتـــوان به هیچ کُُشـــتن روی  فـــراق  بـــه  اِِل� 
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حیف بود در به چنین روی بســـتبی  تو حرام است به خلوت نشست

گر بـــه  هلی بـــاز نیاید به دســـتدامـــن دولت چو به دســـت اوفتاد

وین چه نمک بود که ریشم بخست؟این چه نظر بود که خونم بریخت؟

وانکـــه درآمد به کمندت نجســـتهـــر که بیفتاد به تیرت نخاســـت

مرغ به دام آمد و ماهی به شستما بـــه تـــو یکبـــاره مقیّّد شـــدیم

عقـــل بلا دید و به کنجی نشســـتصبـــر قفا خورد و به راهی گریخت

کشـــید بتوانـــم  ـــت  مذل� نتوانـــم شکســـتبـــار  عهـــد محبـــت 

پیش وجودت نتوان گفت هستوین رمقی نیز که هســـت از وجود

ـــرََد ســـجدهٔٔ صـــورت نکند بت پرســـتهرگـــز اگـــر راه بـــه معنـــی ب�

آرزو نکنـــد  خََمـــرش  هر که چو سعدی شود از عشق مستمســـتی 
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چارهٔٔ عشـــق احتمال، شـــرط محبت وفاستصبر کن ای دل که صبر، سیرت اهل صفاست

گـــر بِِزََند حاکـــم اســـت، ور بنوازد رواســـتمالـــک ردّّ و قبـــول، هر چه کند پادشاســـت

ور چـــه برانـــد هنـــوز، روی امید از قفاســـتگر چه بخواند هنوز، دســـت جزع بر دعاست

طاقت مجنون برفت، خیمهٔٔ لیلی کجاســـت؟بـــرقِِ یََمانی بجســـت، بـــاد بهاری بخاســـت

اوّّل صبـــح اســـت خیـــز، کآخر دنیا فناســـتغفلت از ایّّام عشـــق، پیش محقق خطاست

یک دمه دیدار دوست، هر دو جهانش بهاستصحبـــت یـــار عزیـــز، حاصـــل دور بقاســـت

هر چه مراد شماست، غایت مقصود ماستدرد دل دوســـتان، گر تو پســـندی رواســـت

گـــر تو قدم مینهی، تا بنهم چشـــم راســـتبنـــده چه دعـــوی کند، حکم خداوند راســـت

در همه شهری غریب، در همه ملکی گداستاز در خویشـــم مران، کاین نه طریق وفاست

گر دِِرََم ما مس است، لطف شما کیمیاستبـــا همه جرمم امید، با همه خوفم رجاســـت

هر که دل دوست جست، مصلحت خود نخواستسعدی اگر عاشـــقی، میل وصالت چراست؟
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یا مََلََک در صورت مردم به گفتار آمد ســـت؟آن تویی یا سرو بُُستانی به رفتار آمد ست؟

بـــاز می بینم کـــه در عالم پدیدار آمد ســـتآن پـــری کز خلق پنهان بـــود چندین روزگار

دوســـتان، یا کاروانِِ مُُشـــکِِ تاتار آمد ست؟عـــود می ســـوزند یا گل می دمد در بوســـتان

هر چه می بینم به چشـــمم نقش دیوار آمدستتـــا مرا بـــا نقـــش رویـــش آشـــنایی اوفتاد

زیبانـــگار آن  روی  در  نظـــر  یـــک  گر بـــه جانی می دهد اینک خریدار آمد ســـتســـاربانا 

خاصه این ساعت که گفتی گل به بازار آمد ستمـــن دگر در خانه ننشـــینم اســـیر و دردمند

من همی  گویم که چشم از بهر این کار آمد ستگـــر تـــو انـــکار نظـــر در آفرینـــش می کنـــی

مـــرده ای بینی که بـــا دنیا دگربار آمد ســـتوه کـــه گر مـــن باز بینم روی یـــار خویش را

با کســـی گویم که در بندی گرفتار آمد ستآن چـــه بر من می رود در بندت ای آرام جان

زآن همی  نالد که بر وی زخم بســـیار آمد ستنی کـــه می نالد همـــی در مجلـــس آزادگان

تا برفتی خوابم اندر چشـــمِِ بیدار آمد ســـتتـــا نپنداری که بعد از چشـــم خواب آلود تو

تا جهان بود ســـت جـــورِِ یار بر یار آمد ســـتســـعدیا گـــر همّّتـــی داری منال از جـــور یار
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یـــا دیـــده و بعد از تـــو به رویی نگرید ســـتافســـوس بر آن دیده که روی تو ندید ســـت

را پـــری  ببیننـــد  نقـــش  مدعیـــان  داننـــد کـــه دیوانـــه چـــرا جامـــه درید ســـتگـــر 

از مُُشـــک ســـیه دایـــرهٔٔ نیمه کشید ســـت؟آن کیســـت کـــه پیرامُُنِِ خورشـــید جمالش

فرهـــاد بدانـــی کـــه چـــرا ســـنگ بُُرید ســـتای عاقـــل اگـــر پـــای بـــه ســـنگیت برآیـــد

فرهـــاد بیچـــارۀ  دل  بـــر  نکنـــد  آن کس که ســـخن گفتنِِ شیرین نشنید سترحمـــت 

دل نیســـت کـــه در بر چو کبوتر نتپید ســـتاز دســـت کمـــان مُُهـــرهٔٔ ابـــروی تو در شـــهر

پیداست که هرگز کس از این میوه نچید ستدر وهـــم نیایـــد کـــه چـــه مطبـــوع درختـــی

الهـــی بیچـــون�  قـــدرتِِ  قلـــم�  در رویِِ تـــو چـــون روی در آیینه پدیدســـتســـر� 

حلـــوا به کســـی ده که محبّّت نچشید ســـتمـــا از تـــو بـــه غیـــر از تـــو نداریـــم تمنـــا

نشگفت اگرََش خانهٔٔ چشـــم آب چکید ستبـــا ایـــن همـــه بـــارانِِ بلا بـــر ســـر ســـعدی
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اســـتیـــارا بهشـــت، صحبتِِ یـــاران همدم اســـت جهنـــم  نامتناســـب  یـــار  دیـــدار 

بـــرآوری عزیـــزی  حضـــور  در  کـــه  دََم  دریاب کز حیات جهان حاصل آن دََم اســـتهـــر 

بـــس دیـــو را که صـــورتِِ فرزندِِ آدم اســـتنه هرکه چشم و گوش و دهان دارد آدمی ا ست

یا لطف صورتی ا ســـت، دگر حََشو عالََم استآن اســـت آدمـــی که در او حُُســـنِِ ســـیرتی

جـــز بـــر دو روی یار موافق که در هم اســـتهرگـــز حســـد نبـــرده و حســـرت نخـــورده ام

بـــوی خوش ربیـــع بر ایشـــان مُُحََرََّم اســـتآنـــان کـــه در بهـــار بـــه صحـــرا نمی رونـــد

پندش مده که جهل در او نیک محکم استوان ســـنگدل کـــه دیده بـــدوزد ز روی خوب

بـــه  اتّّفـــاق عالـــم  همـــه  در  نیســـت  ور هســـت در مجـــاورت یـــار مََحْْـــرََم اســـتآرام 

دیـــدار دوســـتان کـــه ببیننـــد مرهم اســـتگـــر خـــون تـــازه مـــی رود از ریـــش اهل دل

لیکـــن رفیق بـــر همـــه چیزی مقدّّم اســـتدنیا خوش است و مال عزیزست و تن شریف

تنگـــدل همه ســـاله  مـــال  بـــرای  ســـعدی به رویِِ دوست همه روزه خُُرّّم استمُُمْْسِِـــک 
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ای مجلســـیان، راهِِ خرابـــات کـــدام اســـت؟بر من که صبوحی زده ام خِِرقه حرام اســـت

مـــا را غمـــت ای مـــاه پریچهره تمام اســـتهر کـــس به جهان خُُرمـــی ای پیش گرفتند

بنشـــینیم ســـروی  ســـایهٔٔ  در  کـــه  کآنجا که تو بنشـــینی، بر ســـرو قیام اســـتبرخیـــز 

وان خـــال بُُناگـــوش مگـــر دانـــهٔٔ دام اســـتدام دل صاحـــب نظرانـــت خََـــمِِ گیسوســـت

گر باده خورم خََمر بهشـــتی نه حرام اســـتبا چون تو حریفی به چنین جای در این وقت

زنهـــار کـــه  بگوییـــد  شـــهر  محتســـب  در مجلس ما ســـنگ مینداز که جام اســـتبـــا 

تـــا خلق ندانند که معشـــوقه چه نام اســـتغیـــرت نگـــذارد که بگویـــم که مرا کشـــت

نهانـــی ایـــن ســـوز  کـــه بپختیـــم در  وآنرا خبر از آتشِِ ما نیســـت که خام اســـتدردا 

چون در نظر دوســـت نشینی همه کام استســـعدی مبـــر اندیشـــه کـــه در کام نهنگان
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موقـــف آزادگان، بـــر ســـر میـــدان اوســـتآن که دل من چو گوی، در خم چوگان اوست

سلســـلۀ پـــای جمع، زلف پریشـــان اوســـتره به در از کوی دوست، نیست که بیرون برند

درد مـــرا ای حکیـــم، صبر نه درمان اوســـتچنـــد نصیحـــت کننـــد، بی خبرانـــم بـــه صبر

ور نکند حاکماســـت، بنده به فرمان اوســـتگـــر کنـــد انعـــام او، در مـــن مســـکین نگاه

ور بنـــوازد به لطف، غایت احســـان اوســـتگـــر بزنـــد بی گناه، عـــادت بخت من اســـت

ســـروی اگر لایق اســـت، قد خرامان اوســـتمیـــل ندارم بـــه باغ، انـــس نگیرم به ســـرو

یـــا بتواند گریخـــت، آنکه به زندان اوســـتچون بتواند نشست، آن که دلش غایب است

بی بصـــر کنـــد  عیـــب  را،  عُُشـــاق  بهره ندارد ز عیش، هر که نه حیران اوستحیـــرت 

خاصه که مرغی چو من، بلبل بستان اوستچون تـــو گلی کـــس ندید، در چمـــن روزگار

حیـــف بود بلبلی، کاینهمه دســـتان اوســـتگر همه مرغـــی زنند، ســـخت کمانان به تیر

بـــر رنـــج  و  رو  راه  طالبـــی،  اگـــر  کعبـــۀ دیـــدار دوســـت، صبر بیابان اوســـتســـعدی 
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به قول هر که جهان مِِهر برمگیر از دوســـتز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست

ـــرََت قبـــول کنـــد ســـپاس دار که فضلی بُُوََد کبیر از دوســـتبـــه بندگـــی و صغیـــری گ�

رضا مـــده که متاعـــی بود حقیر از دوســـتبه جای دوست گرت هر چه در جهان بخشند

نه نعمتی اســـت که بازآورد فقیر از دوســـتجهان و هر چه در او هســـت با نعیم بهشت

کـــه گر هلاک شـــوی منّّتی پذیر از دوســـتنـــه گـــر قبول کننـــدت ســـپاس داری و بس

حلال نیست که بر هم نهم به تیر از دوستمـــرا کـــه دیده بـــه دیدار دوســـت بـــر کردم

کجـــا روم کـــه نمی باشـــدم گزیر از دوســـتو گـــر چنـــان که مصور شـــود گزیر از عشـــق

توان خرید و نشـــاید خرید اســـیر از دوستبـــه هـــر طریق که باشـــد اســـیر دشـــمن را

که مـــن هنـــوز نپرداختم ضمیر از دوســـتکـــه در ضمیـــر من آیـــد ز هر کـــه در عالََم؟

ـــوََد بـــه مََثََل من آن نی ام که بََدََل گیرم و نظیر از دوستتـــو خـــود نظیـــر نـــداری و گر ب�

ـــوََد نالـــه و نفیر از دوســـترضای دوســـت نگـــه دار و صبر کن ســـعدی کـــه دوســـتی نََب�
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بـــر خـــوردن از درخـــت امید وصال دوســـتصبحـــی مبارک  اســـت نظر بر جمال دوســـت

برخاســـتم بـــه طالـــع فرخنده فـــال دوســـتبختـــم نخفتـــه بـــود کـــه از خـــواب بامـــداد

ـــوََد یا مجال دوســـتاز دل بـــرون شـــو ای غـــم دنیـــا و آخـــرت یـــا خانه جـــای رََخْْت ب�

در بـــاغ دل رهـــا نکنـــم جـــز نهـــال دوســـتخواهـــم کـــه بیـــخ صحبـــت اغیـــار برکنـــم

بی خـــودی ز  ندانـــم  رفـــت  و  داد  کاین دوســـت بود در نظرم یا خیال دوســـتتشـــریف 

مقبل کســـی که محو شـــود در کمال دوستهوشـــم نماند و عقل برفت و ســـخن نبست

زنگارخـــورده چـــون بنمایـــد جمالِِ دوســـت؟ســـعدی حجاب نیســـت تو آیینه پـــاک دار
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ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوســـت؟صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست

تا تبســـم چه کنی بی خبر از مََبْْسََم دوست؟بـــر خـــودم گریـــه همی آیـــد و بر خنـــدهٔٔ تو

که کســـی جز تو ندانم که بوََد محرم دوستای نســـیم ســـحر از مـــن بـــه دلارام بگـــوی

مگیـــر اغیـــار  دل  بـــرای  یـــار  کـــم  دشمن این نیک پسندد که تو گیری کم دوستگـــو 

بـــه که ضایـــع نگذاری طرف معظم دوســـتتـــو که با جانب خصمت به ارادت نظرســـت

که نـــدارد دل دشـــمن خبر از عالم دوســـتمن نه آنم که عدو گفت، تو خود دانی نیک

تـــا غبـــاری ننشـــیند بـــه دل خـــرم دوســـتنـــی نی ای باد مـــرو حال من خســـته مگوی

همه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوســـتهر کسی را غم خویش ا ست و دل سعدی را
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با مـــا مگو به جز ســـخنِِ دلنشـــانِِ دوســـتای پیکِِ پی خجســـته که داری نشانِِ دوست

یـــا از دهانِِ آن  که شـــنید از دهانِِ دوســـتحال از دهان دوســـت شنیدن چه خوش بود

کجاســـت؟ کاروان  ـــمِِ  عََل� آشـــنا  یـــار  تـــا ســـر نهیـــم بـــر قـــدم ســـاربان دوســـتای 

ما ســـر فـــدای پـــای رسالتْْ رســـان دوســـتگـــر زر فـــدای دوســـت کننـــد اهـــل روزگار

دســـتم نمی رســـد که بگیرم عنان دوســـتدردا و حســـرتا کـــه عنانـــم ز دســـت رفـــت

رحمـــت کنـــد مگـــر دل نامهربـــان دوســـترنجور عشـــقِِ دوســـت چنانم که هر که دید

بپـــرورد یـــا  بنـــده را بکُُشـــد  تســـلیم از آنِِ بنـــده و فرمان از آنِِ دوســـتگـــر دوســـت 

چندان که زنده ام ســـرِِ من و آســـتان دوستگـــر آســـتین دوســـت بیفتد به دســـت من

االّا شـــهید عشـــق به تیـــر از کمان دوســـتبی حســـرت از جهـــان نرود هیچ کـــس به در

وآن کیست در جهان که بگیرد مکانِِ دوست؟بعـــد از تـــو هیچ در دلِِ ســـعدی گـــذر نکرد
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طعـــم دهانـــت از شـــکر نـــاب خوشترســـتچشمت خوش است و بر اثرِِ خواب خوشترست

کـــز خنـــدۀ شـــکوفۀ ســـیراب خوشترســـتزنهـــار از آن تبســـم شـــیرین کـــه می کنـــی

حاجت به شـــمع نیست که مهتاب خوشترستشـــمعی به پیش روی تو گفتـــم که بر کنم

امشـــب نظر به روی تو از خواب خوشترستدوش آرزوی خـــواب خوشـــم بـــود یک زمان

کیمخت خارپشـــت ز ســـنجاب خوشترستدر خوابـــگاه عاشـــق ســـر بـــر کنار دوســـت

رفتـــن بـــه روی آتشـــم از آب خوشترســـتزآنســـوی بحـــر آتش اگـــر خوانیـــم به لطف

لالـــه زار و  صحـــرا  و  ســـبزه  و  روان  آب  با من مگو که چشـــم در احباب خوشترســـتز 

ب خوشترســـتزهـــرم مـــده بـــه دســـت رقیبـــان تندخـــوی از دســـت خود بده که ز جالّا

خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشترستســـعدی دگـــر به گوشـــهٔٔ وحـــدت نمـــی رود

همچون بهشت گویی از آن باب خوشترستهـــر بـــاب از این کتـــاب نگارین کـــه برکنی
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بیـــا بیـــا کـــه غلام تـــواََم بیـــا ای دوســـتز حـــد گذشـــت جدایی میان ما ای دوســـت

به تیغ مرگ شـــود دست من رها ای دوستاگـــر جهـــان همه دشـــمن شـــود، ز دامن تو

گََرََم بُُوََد ســـخن دشـــمن از قفا ای دوســـت؟ســـرم فدای قفـــای ملامت اســـت چـــه باک

به خون خســـته اگر تشنه ای هََلا ای دوستبـــه نـــاز اگـــر بخرامـــی جهـــان خـــراب کنی

به شـــرعم از تو ســـتانند خونبها ای دوستچنـــان بـــه داغ تو باشـــم که گر اجل برســـد

بگـــذر جفـــا  از  و  دار  نگـــه  عهـــد  بـــه حـــق آنکه نیـــم یـــار بی وفا ای دوســـتوفـــای 

ز خـــاک نعـــره برآرم کـــه مرحبا ای دوســـتهزار ســـال پـــس از مـــرگ من چو بـــاز آیی

مکُُن که دســـت بـــرآرم به ربّّنا ای دوســـتغم تو دســـت برآورد و خون چشـــمم ریخت

و گـــر به بـــردن دل آمـــدی، بیا ای دوســـتاگـــر بـــه خـــوردن خـــون آمـــدی هلا برخیـــز

یـــار ای  ناتـــوان  رنجـــور  مـــنِِ  بـــا  ببخـــش بـــر من مســـکین بینوا ای دوســـتبســـاز 

به دشـــمنان نتوان گفت ماجرا ای دوســـتحدیث ســـعدی اگر نشـــنوی، چه چاره کند؟
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هزار جـــان عزیزت فـــدای جان ای دوســـتمرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوســـت

کـــه یـــاد می نکُُند عهدِِ آشـــیان ای دوســـتچنـــان بـــه دام تـــو اُُلفـــت گرفت مـــرغ دلم

براســـتان که بمیرم بر آســـتان ای دوســـتگـــرم تـــو در نگشـــایی کجـــا توانـــم رفـــت؟

بگـــو بیـــار که گویـــم بگیر هان ای دوســـتدلی شکســـته و جانی نهاده بر کف دســـت

هنوز مِِهر تو باشـــد در استخوان ای دوستتنـــم بپوســـد و خاکـــم بـــه بـــاد ریزه شـــود

چنین ســـبک ننشینند و سرگران ای دوستجفـــا مکن کـــه بزرگان بـــه خُُـــرده ای ز رهی

به قهرم از نظر خویشـــتن مران ای دوســـتبـــه لطـــف اگـــر بخوری خـــون من روا باشـــد

بایســـتی حدیـــث  لعلـــت  لـــب  جواب تلخ بدیع است از آن دهان ای دوستمناســـب 

اگر مراد تو قتل اســـت وارهان ای دوســـتمـــرا رضـــای تو بایـــد نـــه زندگانـــی خویش

به دوســـتی که غلط میبََرد گمان ای دوستکه گفت ســـعدی از آسیب عشـــق بگریزد؟

ز دوســـتی نکنـــم توبه همچنان ای دوســـتکه گر به جان رســـد از دســـت دشمنانم کار
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گر دو جهان خُُرمی است، ما و غم رویِِ دوستآب حیات من اســـت، خاک سر کوی دوست

فتنه در آفاق نیســـت، جز خََمِِ ابروی دوستولوله در شـــهر نیســـت، جز شـــکن زلف یار

مرهم عشـــاق چیست؟ زخم ز بازوی دوستداروی مشـــتاق چیســـت، زهر ز دســـت نگار

گوش من و تا به حشر، حلقۀ هندوی دوستدوســـت به هنـــدوی خـــود، گر بپذیـــرد مرا

ـــردِِ من از کوی دوســـتگـــر متفـــرق شـــود خـــاک مـــن انـــدر جهان بـــاد نیارد ربـــود، گ�

روز قیامـــت زنـــم، خیمه به پهلوی دوســـتگـــر شـــب هجـــران مـــرا تاختـــن آرد اََجََـــل

نامه نوشتن چه سود، چون نرسد سوی دوستهر غزلم نامه ای اســـت، صـــورت حالی در او

سِِـــحر نخواهد خرید، غمزۀ جادوی دوســـتلاف مزن ســـعدیا، شـــعر تو خود سِِـــحر گیر
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بـــر خـــاک ره نشســـته به امید روی دوســـتشـــادی بـــه روزگار گدایـــانِِ کـــوی دوســـت

دلـــم ولـــی  بنشـــینم،  بگوشـــه ای  ننشـــیند از کشـــیدن خاطر بســـوی دوســـتگفتـــم 

نمی شـــود میســـر  دوســـت  روی  ز  دانی طریق چیســـت تحمل ز خوی دوســـتصبـــرم 

کارش به هم برآمده باشـــد چو موی دوستناچـــار هر کـــه دل به‌غـــم روی دوســـت داد

نوبهـــار روز  مـــی رودم  بـــاغ  بـــه  تـــا با درخـــت گل بنشـــینم به بوی دوســـتخاطـــر 

ای بـــاد خاک من مطََلب جز به کوی دوســـتفـــردا کـــه خاک مرده به حشـــر آدمـــی کنند

فـــراق در شـــب  چـــراغ می نکنـــد  ترســـد که دیده بـــاز کند جز بروی دوســـتســـعدی 
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بوســـتان در عنبر سارا گرفت از بوی دوستصبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست

ور نســـازد می بباید ســـاختن با خوی دوستدوســـت گر با ما بســـازد دولتی باشد عظیم

ور برانـــد پنجه نتوان کرد با بازوی دوســـتگـــر قبولـــم می کند مملـــوک خـــود می پرورد

بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوستهر که را خاطر به روی دوست رغبت می کند

روزه داران مـــاه نو بینند و ما ابروی دوســـتدیگران را عید اگر فرداست ما را این دم است

تا به چوگانِِ که درخواهد فتادن گوی دوستهر کسی بی خویشتن جولان عشقی می کند

این عقوبت بس که بیند دوست هم  زانوی دوستدشـــمنم را بد نمی خواهم که آن بدبخت را

هر کس از سویی  به در رفتند  و  عاشق  سوی  دوستهر کســـی را دل به صحرایی و باغی می رود

بلبلی بودی چو سعدی یا گلی چون روی دوستکاش باری باغ و بستان را که تحسین می کنند

غزل شماره 22

بگـــوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هســـتبیـــا بیـــا که مـــرا بـــا تـــو ماجرایی هســـت

مکـــن کـــه مظلمـــۀ خلـــق را جزایی هســـتروا بـــود کـــه چنیـــن بی حســـاب دل ببـــری؟

وقتـــی ار  نباشـــد  عیبـــی  را  نظـــر کنند کـــه در کـــوی ما گدایی هســـتتوانگـــران 

ز دوســـتان نشـــنیدم که آشـــنایی هســـتبـــه کام دشـــمن و بیگانه رفـــت چندین روز

کســـی نگفت که بیرون از این دوایی هستکســـی نمانـــد کـــه بـــر درد مـــن نبخشـــاید

بشـــورانی خاطـــرم  اگـــر  نوبـــت  از این طرف که منم همچنان صفایی هستهـــزار 

هنـــوز جهـــل مصـــوّّر کـــه کیمیایی هســـتبـــه دود آتـــش ماخولیـــا دمـــاغ بســـوخت

و گـــر بکام رســـد همچنـــان رجایی هســـتبه کام دل نرســـیدیم و جان به حلق رســـید

که در جهان به جز از کوی دوست جایی هستبه جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست
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خصم را پایِِ گریز از ســـرِِ میدان تو نیســـتدل نماند ست که گوی خم چوگان تو نیست

هیچ مجموع ندانم که پریشـــان تو نیســـتتـــا ســـر زلـــف پریشـــان تـــو در جمـــع آمـــد

واندران کس که بََصر دارد و حیران تو نیستدر تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راســـت

وان چه سحر ست که در غمزهٔٔ فتان تو نیست؟آن چه عیب ا ست که در صورت زیبای تو هست؟

گر چنان است که در چاه زنخدان تو نیستآب حیـــوان نتوان گفت که در عالم هســـت

وآن کدام آیت لطف است که در شأن تو نیست؟از خـــدا آمـــده ای آیـــت رحمـــت بـــر خلـــق

به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیســـتگر تو را هســـت شکیب از من و امکان فراغ

یا چه غم داری ازین درد که بر جان تو نیست؟تو کجا نالی از این خار که در پای من است؟

عاجـــز آمـــد که مرا چـــارۀ درمان تو نیســـتدردی از حســـرت دیـــدار تـــو دارم که طبیب

افـــتادی کـــجا  مقـــصود  کعـــهٔٔب  ای  که خود از هیچ طرف حدّّ بیابان تو نیســـت؟آـــخر 

ور بخوانی عجب از غایت احســـان تو نیستگـــر برانـــی چه کنـــد بنده کـــه فرمـــان نبرد

بلکه حیف است بر آن کس که به زندان تو نیستســـعدی از بند تـــو هرگز به درآیـــد هیهات

غزل شماره 24

بایـــد کـــه ببنـــدد کمـــر خدمـــت و طاعـــتآن را کـــه میسّّـــر نشـــود صبـــر و قناعـــت

گـــو بـــوق ملامـــت بـــزن و کـــوس شـــناعتچون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار؟

شـــفاعتگـــر خـــود همه بیـــداد کنـــد هیـــچ مگویید ذل�  از  بـــه  دلارام  تعذیـــب 

امـــکان شـــکیب از تو مُُحال اســـت و قناعتاز هـــر چـــه تـــو گویی بـــه قناعت بشـــکیبََم

برآرنـــد ببـــازار  بـــه  تـــو  روی  نســـخۀ  صناعـــتگـــر  دکان  دََر  ببنـــدد  نقـــاش 

خـــود شـــرم نمی آیـــدش از ننـــگ بضاعـــتجـــان بر کف دســـت آمـــده تا روی تـــو بیند

چـــون رفت نیاید به کمند آن دم و ســـاعتدریـــاب دمـــی صحبـــت یـــاری کـــه دگربـــار

جماعـــتانصـــاف نباشـــد کـــه مـــن خســـتۀ رنجـــور شـــمع  او  و  باشـــم  او  پروانـــۀ 

شـــجاعتلیکـــن چـــه توان کـــرد که قوت نتـــوان کرد بـــازوی  بـــه  ـــام  ای� گـــردش  بـــا 

بـــا این همه ســـعدی خجـــل از ننگ بضاعتدل در هوست خون شد و جان در طلبت سوخت
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به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت، حکایتبیا که نوبت صلح اســـت و دوستی و عنایت

قضاء عشـــق درآمـــد بدوخت چشـــم درایتبر این یکی شـــده بودم که گرد عشق نگردم

که عشق تا به چه حََدّّ ست و حُُسن تا به چه غایتملامتِِ منِِ مســـکین کســـی کند کـــه نداند

که چشم سعی ضعیف است بی چراغِِ هدایتز حرص من چه گشاید تو ره به خویشتنم ده

هـــزار باره، کـــه رفتن به دیگـــری به حمایتمرا به دســـت تو خوشـــتر هلاکِِ جانِِ گرامی

فراق روی تو چندین بس اســـت حدّّ جنایتجنایتـــی کـــه بکـــردم اگـــر درســـت بباشـــد

کجـــا بـــرم گلـــه از دســـت پادشـــاه ولایت؟بـــه هیـــچ روی نشـــاید خلاف رای تـــو کردن

به هیچ ســـورتی اندر نباشـــد این همه آیتبه هیچ صورتی اندر نباشـــد این همه معنی

مگر هم آینه گوید چنان که هســـت حکایتکمال حُُســـن وجودت به وصف راست نیاید

هنـــوز وصـــف جمالت نمی رســـد بـــه نهایتمرا ســـخن به نهایت رســـید و فکر به پایان

که دردی از ســـخنانش در او نکرد ســـرایتفراقنامـــهٔٔ ســـعدی بـــه هیچ گـــوش نیامد
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آورد عََنبـــر  بـــوی  و  آمـــد  آوردبـــاد  ســـر  بـــر  شـــکوفه  بـــادام 

بلبـــل اضطـــراب  از  گل  درآوردشـــاخ  ســـر  خـــار  همـــه  آن  بـــا 

ببوســـم مبارکـــش  پـــای  آوردتـــا  دلبـــر  پیـــام  کـــه  قاصـــد 

آوردمـــا نامـــه بـــدو ســـپرده بودیـــم اََذفـــر  مُُشـــک  نافـــۀ  او 

بـــادی کـــه  نشـــنیده ام  بـــوی گُُلـــی از تـــو خوشـــتر آوردهرگـــز 

آوردکـــس مثل تـــو خـــوب روی فرزند مـــادر  هیـــچ  کـــه  نشـــنید 

آوردبیچـــاره کســـی کـــه در فراقـــت دیگـــر  نمـــاز  بـــه  روزی 

هـــر قطره کـــه خورد گوهـــر آوردســـعدی دلِِ روشـــنت صـــدفوار

طبعـــت دختـــران  بـــرآوردشـــیرینی  ـــزان  متمی� از  شـــور 

در عهـــد تـــو هر که دختـــر آورد؟شـــاید که کُُنـــد به زنـــده در گور
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ویـــن طبع کـــه مـــن دارم، با عقـــل نیامیزدهشـــیار کســـی بایـــد، کـــز عشـــق بپرهیزد

معنـــی آراســـتهٔٔ  دارد،  دلـــی  کـــه  گر هـــر دو جهان باشـــد، در پـــای یکی ریزدآنکـــس 

نپرهیـــزدگر ســـیل عقـــاب آید، شـــوریده نیندیشـــد دیوانـــه  بـــارد،  بلا  تیـــر�  ور 

ســـودا بادیـــهٔٔ  در  تنهـــا،  منـــم  نـــه  عشـــقِِ لب شـــیرینت، بـــس شـــور برانگیزدآخـــر 

بی مایـــه زبون باشـــد، هر چند که بســـتیزدبی بخت چه فن سازم، تا برخورم از وصلت؟

قـــدر تـــو ندانـــد آن، کـــز زجـــر تـــو بگریـــزدفضل است اگرم خوانی، عدل است اگرم رانی

جایی که تو بنشـــینی، بس فتنه که برخیزدتـــا دل به تو پیوســـتم، راه همه در بســـتم

آویـــزدســـعدی نظـــر از رویـــت، کوته نکنـــد هرگز دامنـــت  در  بگردانـــی،  روی  ور 
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نباشـــد هـــوا  طلـــب  خدای بینـــان،  نباشـــدنظـــرِِ  خطـــا  قـــدمِِ  نیازمنـــدان،  ســـفر 

نباشـــدهمه وقت عارفان را، نظر اســـت و عامیان را روا  دوم  و،  دارنـــد  معـــاف  نظـــری 

نـــه جمـــادِِ مـــرده کان را خبر از صبا نباشـــدبه نســـیم صبـــح باید، که نباتِِ زنده باشـــی

بـــه حیاتـــی اوفتـــادی، کـــه دگر فنا نباشـــداگرت ســـعادتی هســـت، که زنده دل بمیری

، که در او صفا نباشـــدبه کســـی نگر که ظلمـــت، بزداید از وجودت نـــه کســـی نََعوذُُبـــاللَهه

مگـــر انـــدران ولایت، کـــه تویی وفا نباشـــدتو خود از کدام شهری، که ز دوستان نپرسی؟

چو دََفََش به هیچ سختی، خبر از قََفا نباشداگر اهل معرفت را، چو نی استخوان بِِسُُنبی

کـــه میان دوســـتان این همه ماجرا نباشـــداگـــرم تـــو خون بریـــزی، به قیامتـــت نگیرم

نباشـــدنه حریفِِ مهربان ا ست، حریف سُُست  پیمان بلا  ســـپر  تیربـــاران،  روزِِ  بـــه  کـــه 

تو که خویشـــتن ببینی، نظرت به ما نباشـــدتـــو در آینه نگه کن، که چـــه دلبری، ولیکن

که گرش تو بی جنایت بکُُشـــی، جفا نباشـــدتـــو گمان مبر که ســـعدی، ز جفا ملول گردد

چـــو معاملـــت ندارد، ســـخن آشـــنا نباشـــددگری همین حکایـــت، بکُُند که من، ولیکن
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نباشـــد دل آزار  دوســـت،  طـــرفِِ  از  نباشـــدجنـــگ  یـــار  نکنـــد،  ـــل  تحم� کـــه  یـــاری 

نباشـــدگـــر بانـــگ برآید کـــه ســـری در قدمی رفت بســـیار  کـــه  مگوییـــد،  بســـیار 

نباشـــدآن بـــار که گـــردون نکشـــد، یارِِ ســـبک‌روح بـــار  نهـــد،  عشّّـــاق  دل  بـــر  گـــر 

نبینـــی گنـــج  نکنـــی،  ـــل  تحم� رنـــج  نباشـــدتـــا  پدیـــدار  صبـــح  نـــرود،  شـــب  تـــا 

مشـــتاق رنجـــوری  شـــبِِ  دراز�  نباشـــدآهنـــگِِ  بیـــدار  کـــه  گفـــت  نتـــوان  بـــا آن 

نباشـــداز دیدهٔٔ من پرس، که خوابِِ شـــبِِ مســـتی بیمـــار  خفتـــنِِ  و  خاســـتن  چـــون 

نباشـــدگر دست به شمشیر بری، عشق همان است انـــکار  ـــوََد  ب� ارادت  کـــه  کانجـــا 

نباشـــداز مـــن مشـــنو دوســـتی گُُل، مگـــر آنـــگاه خـــار  از  خبـــر  برهنـــه  پـــای  ـــم  ک�

نباشـــدمرغـــان قفـــس را اََلََمـــی باشـــد و شـــوقی گرفتـــار  کـــه  ندانـــد  مـــرغ  کان 

ولیکـــن اســـت  غیـــب  صـــورت  آینـــهٔٔ  شـــرط اســـت کـــه بـــر آینـــه زنـــگار نباشـــددل 

نباشـــدســـعدی حََیََوان را که سر از خواب گران شد اســـحار  خـــوش  نســـیم  بنـــد  در 

ـــوََد، یوســـفِِ صدّّیـــق نباشـــدآن را کـــه بََصـــارت نب� خریـــدار  کـــه  بفروشـــد  جایـــی 
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ور گویمـــت کـــه ماهی، مه بر زمین نباشـــدگر گویمت که سروی، سرو این چنین نباشد

صورت بدین شـــگرفی، در کفر و دین نباشدگـــر در جهـــان بگـــردی، و آفـــاق درنـــوردی

تـــا در بـــرت نگیـــرم، نیکـــم یقیـــن نباشـــدلعل اســـت یـــا لبانت، قندســـت یـــا دهانت

دیبـــا و  پرنیـــان  بـــر  زیبـــا،  لیکـــن بـــر ابروانـــش، سِِـــحر مبین نباشـــدصـــورت کننـــد 

حقـــا کـــه در دهانش، ایـــن انگبین نباشـــدزنبـــور اگـــر میانـــش، باشـــد بدیـــن لطیفی

بـــا یـــار مهربانـــت، بایـــد کـــه کین نباشـــدگر هر که در جهان را، شـــاید که خون بریزی

نباشـــدگـــر جـــان نازنینـــش، در پـــای ریـــزی ای دل نازنیـــن  جـــان  نازنینـــان،  کار  در 

گـــو برگزین کـــه ما را، بـــر تو گزین نباشـــدور زآنکـــه دیگـــری را، بـــر مـــا همی گزینـــد

ســـروبالا یـــار  بـــر  بـــادا،  حـــرام  ـــر دامنی کـــه جانش، در آســـتین نباشـــدعشـــقش  ت�

الا گـــرََش برانـــی، علـــت جـــز ایـــن نباشـــدســـعدی به هیـــچ علت، روی از تـــو برنپیچد
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کـــه هر که دل بـــه تو پرداخت صبـــر نتواندکســـی که روی تو دید ســـت حال مـــن داند

کـــه آدمـــی کـــه تـــو بینـــد نظـــر بپوشـــاندمگر تو روی بپوشـــی و گر نه ممکن نیســـت

دلـــش ببخشـــد و بـــر جانـــت آفریـــن خواندهر آفریده که چشـــمش بـــر آن جمال افتاد

چه جای چشـــمه که بر چشـــمهات بنشـــانداگر بـــه دســـت کند باغبـــان چنین ســـروی

بـــه بـــوی آنکـــه شـــبی بـــا تـــو روز گردانـــدچـــه روزهـــا بـــه شـــب آوََرد جـــان منتظرم

و گـــر نبینمـــت آن روز هـــم به شـــب ماندبـــه چنـــد حیلـــه شـــبی در فـــراق روز کنـــم

درمانـــدجفـــا و ســـلطنتت می رســـد ولـــی مََپََســـند پیـــاده  برانـــد  ســـوار  گـــر  کـــه 

کـــه گـــر بیکََفنیـــم کس بـــه هیچ نســـتاندبـــه دســـت رحمتـــم از خـــاک آســـتان بردار

حدیث دوســـت بگویش که جان برافشـــاندچه حاجت اســـت به شمشیر قتل عاشق را؟

نـــه هر که گـــوش کنـــد معنیِِ ســـخن داند پیام اهل دل اســـت این خبر که سعدی داد
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من خود این پیدا همی  گویم که پنهان گفته اندعیب جویانم حکایت پیـــش جانان گفته‌اند

گر بگفتندی که مجموعم، پریشـــان گفته‌اندپیش از این گویند کز عشقت پریشان است حال

جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفته اندپرده بـــر عیبم نپوشـــیدند و دامـــن بر گناه

یا چه مورم کِِم ســـخن نزد سلیمان گفته اندتا چه مرغم کِِم حکایت پیش عنقا کرده اند

دوستی باشد که دردم پیش درمان گفته انددشـــمنی کردند با من لیکـــن از روی قیاس

حـــال ســـرگردانی آدم بـــه رضـــوان گفته اندذکر ســـودای زلیخـــا پیش یوســـف کرده اند

آنچـــه در اجزای ظاهـــر دیده اند آن گفته‌اندداغ پنهانـــم نمی بیننـــد و مِِهـــر ســـر به مُُهر

ماجـــرای عشـــق از اول تا به پایـــان گفته اندور نگفتندی چه حاجت کاب چشم و رنگ روی

بیش از آنت دوست می دارم که ایشان گفته اندپیش ازین گویند سعدی دوست می دارد تو را

این سخن در دل فرود آید که از جان گفته اندعاشـــقان دارنـــد کار و عارفـــان داننـــد حـــال
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جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستنددرخـــت غنچـــه بـــرآورد و بلـــبلان مســـتند

علی الخصـــوص کـــه پیرایه ای بر او بســـتندحریـــف مجلس ما خود همیشـــه دل می برد

بشکســـتندکســـان که در رمضان چنگ می شکســـتندی توبـــه  و  بشـــنیدند  گُُل  نســـیم 

ز بس که عارف و عامی به رقص برجســـتندبســـاطِِ ســـبزه لگدکوب شـــد به پای نشـــاط

پیوســـتنددو دوســـت قـــدر شناســـند عهـــد صحبت را بـــاز  و  ببریدنـــد  مدّّتـــی  کـــه 

از خانگـــه یکـــی هشـــیار که پیش شِِـــحنه بگوید که صوفیان مستندبـــه در نمـــی رود 

کـــه ســـروهای چمن پیش قامتش پســـتندیکی درخـــت گُُل اندر فضای خلوت ماســـت

خبـــر ندارم از ایشـــان که در جهان هســـتنداگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست

ـــرک بـــار بگفتند و خویشـــتن رســـتندمثـــال راکب دریاســـت حال کُُشـــتۀ عشـــق بـــه ت�

تهی دســـتندبه ســـرو گفـــت کســـی میـــوه ای نمـــی‌آری آزادگان  کـــه  داد  جـــواب 

بســـیار ســـعدیا  برفتنـــد  عقـــل  راهِِ  ندانســـتندبـــه  دیوانـــگان  عالـــم  بـــه  ره  کـــه 
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نه چنین صـــورت و معنی که تو داری دارندپیـــش رویـــت دگـــران صـــورتِِ بـــر دیوارند

تـــا تـــو را یـــار گرفتـــم همـــه خلـــق اغیارندتـــا گُُلِِ روی تـــو دیـــدم همـــه گُُلهـــا خارنـــد

مگر آن اســـت که با دوســـت به پایان آرندآن کـــه گویند به عمری شـــب قدری باشـــد

امیـــد گریبـــان  و  جاویـــد  دولـــت  حیـــف باشـــد کـــه بگیرنـــد و دگـــر بگذارنددامـــنِِ 

که به شمشـــیر غمت کُُشته چو من بسیارندنه من از دســـت نگاریـــن تو مجروحم و بس

خـــواب می گیرد و شـــهری ز غمـــت بیدارندعجب از چشـــم تو دارم که شـــبانش تا روز

که نه پوشـــیده توان داشت نه گفتن یارندبوالعجـــب واقعه ای باشـــد و مشـــکل دردی

بلکـــه آن نیز خیالی‌اســـت کـــه می پندارندیََعلـــمالله کـــه خیالـــی ز تنـــم بیـــش نماند

بـــاغ طبعـــت همـــه مرغـــان شـــکر گفتارندســـعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

بوتیمارنـــدتـــا به بُُســـتان ضمیرت گُُل معنی بشـــکفت چـــو  فرومانـــده  تـــو  از  بلـــبلان 
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و آن مـــاه محتشـــم کـــه چه گفتـــار می کندســـرو بلنـــد بیـــن کـــه چـــه رفتـــار می کنـــد

می کنـــدآن چشـــم مست بین که به شوخی و دلبری هشـــیار  مـــردم  هلاک  قصـــد 

را تمیـــز  صاحـــب  دل  می کنـــد  می کنـــددیوانـــه  پـــری وار  التفـــات  کـــه  گـــه  هـــر 

وآن سُُســـت عهـــد روی بـــه دیـــوار می کندمـــا روی کـــرده از همـــه عالـــم بـــه روی او

عاشـــقان انـــدوه  از  نـــدارد  خبـــر  خفته ا ســـت و عیـــب مـــردم بیـــدار می کندعاقـــل 

صوفـــی بـــه عجـــز خویشـــتن اقـــرار می کندمـــن طاقـــتِِ شـــکیب نـــدارم ز روی خـــوب

نیکـــوان روی  مطالعـــۀ  از  می کنـــدبیچـــاره  دگربـــار  و  کـــرد  توبـــه  بـــار  صـــد 

می کنـــدســـعدی نگفتمـــت که خََـــم زلف شـــاهدان گرفتـــار  کـــه  مشـــو  او  دربنـــد 
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ســـروران بـــر در ســـودای تـــو خـــاک قدمنددلبـــرا! پیش وجـــودت همه خوبـــان عََدََمند

خلقـــی انـــدر طلبـــت غرقـــهٔٔ دریـــای غمنـــدشـــهری اندر هََوََست سوخته در آتش عشق

قتـــل اینان که روا داشـــت؟ که صید حرمندخـــون صاحب نظران ریختی ای کعبهٔٔ حُُســـن

زلـــف و روی تـــو در اسلام صلیـــب و صنمندصنـــم انـــدر بلـــد کفـــر پرســـتند و صلیـــب

دلســـوختگان صـــف  در  بگـــذر  بدمنـــدگاهگاهـــی  دعایـــی  و  بگوینـــد  ثناییـــت  تـــا 

تـــا نگویـــی کـــه اســـیرانِِ کمنـــد تـــو کمندهر خََم از جََعدِِ پریشـــان تو زندان دلی ا ست

روی ـــن  پیرام� تـــو  مـــوزون  خـــط  گویی از مُُشـــک ســـیه بر گُُل ســـوری رقمندحرفهـــای 

بچمنـــددر چمن ســـرو ستادســـت و صنوبر خاموش ننمایـــی  زیبـــا  قامـــت  اگـــر  کـــه 

به شـــکایت نتوان رفـــت که خصم و حکمندزیـــن امیرانِِ ملاحـــت که تو بینـــی بر کس

چـــه کننـــد؟ ار بکشـــی ور بنـــوازی خدمنـــدبنـــدگان را نه گزیرســـت ز حُُکمـــت نه گریز

گنج و مار و گُُل و خار و غم و شادی به همندجور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست؟

المنـــدغم دل بـــا تو نگویم که تـــو در راحت نََسف در  جگرســـوختگان  کـــه  نشناســـی 

دریابـــی کجـــا  قوی حـــال  ســـبکبار�  کـــه ضعیفـــان غمـــت بارکشـــان ســـتمند؟تـــو 

نگریـــزد بلا  ز  صـــادق  عاشـــقِِ  برمنـــدســـعدیا  ملامـــت  ز  ارادت  سســـت عهدانِِ 
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بیگانـــه و خویش از پس و پیشـــت نگرانندشـــوخی مکـــن ای یار کـــه صاحـــب نظرانند

مـــن نیـــز بـــر آنـــم کـــه همـــه خلـــق برآنندکس نیســـت که پنهـــان نظری با تـــو ندارد

ارادت بـــه  چشـــمی  کـــه  نظراننـــد  بی بصراننـــداهـــل  دگـــر  و  دارنـــد  تـــو  روی  بـــا 

بعـــد از غـــم رویـــت غـــم بیهـــوده خورانندهـــر کس غم دین دارد و هـــر کس غمِِ دنیا

گراننـــدســـاقی بده آن کـــوزهٔٔ خمخانه بـــه درویش کـــوزه  گِِلِِ  بمُُردنـــد  کـــه  کآنهـــا 

افســـوس بـــر اینان که بـــه غفلـــت گذرانندچشـــمی که جمال تو ندیدست، چه دید ست؟

داری؟ کـــه  پـــروای  و  داری  کجـــا  رایِِ  منتظراننـــدتـــا  طایفـــه ای  طرفـــت  هـــر  کـــز 

چـــون مـــی روی انـــدر طلبـــت جامـــه دراننداینـــان که بـــه دیدار تـــو در رقـــص می آیند

بِِراننـــدســـعدی بـــه جفا تـــرک محبت نتـــوان گفت خانـــه  از  اگـــر  بنشـــینم  در  بـــر 
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سر نه چیزی اســـت که شایستهٔٔ پای تو بودمـــن چه در پـــای تو ریزم که خـــورای تو بوََد

ویـــن نباشـــد مگـــر آنوقـــت که رای تـــو بودخرّّم آن روی که در روی تو باشـــد همه عمر

کـــه نـــه آن ذرّّه معلـــق بـــه هـــوای تـــو بودذرّّه ای در همه اجزای من مســـکین نیســـت

هیچکـــس می نپســـندم کـــه بجای تـــو بودتـــا تو را جای شـــد ای ســـرو روان در دل من

همچنـــان در دل مـــن مهـــر و وفـــای تو بودبـــه وفای تو که گر خشـــت زننـــد از گِِل من

مـــرگ مـــا بـــاک نباشـــد چـــو بقـــای تـــو بودغایت آن اســـت کـــه ما در ســـر کار تو رویم

گـــر بســـوزم گنـــه مـــن، نه خطـــای تـــو بودمـــن پروانه صفـــت پیش تو ای شـــمع چگل

کـــه همـــه عمـــر نه مشـــتاق لقـــای تـــو بودعجب است آنکه تو را دید و حدیث تو شنید

خاصـــه دردی کـــه بـــه امیـــد دوای تـــو بودخـــوش بـــوََد نالهٔٔ دل ســـوختگان از ســـر درد

پادشـــاهیش همین بس که گـــدای تو بودملک دنیا همه با همت ســـعدی هیچ اســـت
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وینچه مرا در سرســـت، عمر در این سر شودآنکـــه مـــرا آرزوســـت، دیـــر میســـر شـــوََد

ور به مثل پای ســـعی، در طلبت ســـر شـــودتـــا تو نیایی بـــه فضل، رفتن ما باطل اســـت

زآنهمـــه آتـــش نگفـــت، دود دلـــی برشـــودبرق جمالی بجســـت، خرمن خلقی بســـوخت

داردت زیـــان  هیـــچ  آفتـــاب،  نظـــرِِ  گـــر در و دیـــوارِِ مـــا، از تـــو منـــوّّر شـــود؟ای 

حقه همان کیمیاست، وین مس ما زر شودگـــر نگهـــی دوســـت وار، بـــر طرف مـــا کنی

مـــن نشـــنیدم که بـــاز، صیـــد کبوتر شـــودهـــوش خردمنـــد را، عشـــق بـــه تـــاراج بـــرد

شـــودگـــر تـــو چنین خـــوب روی، بـــار دگـــر بگذری قلنـــدر  دیـــن  پرهیـــزگار،  سُُـــنت 

هـــر چـــه کند جهد بیـــش، پای فروتر شـــودهـــر کـــه بـــه گِِل دربماند، تا بنگیرند دســـت

همچو بُُتش بشـــکنیم، هر چه مصور شـــودچون متصور شـــود، در دل ما نقش دوســـت

سنگ به یک نوع نیست، تا همه گوهر شودپرتو خورشـــید عشـــق، بر همـــه افتد ولیک

دفتـــر وعظش به گوش، همچو دََفّّ تر شـــودهر که به گوش قبول، دفتر ســـعدی شـــنید
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ور در همـــه باغســـتان، ســـروی نبود شـــایدســـروی چـــو تـــو می بایـــد، تـــا بـــاغ بیاراید

نمی آیـــد وهـــم  در  نمی گنجـــد،  عقـــل  زایـــددر  پـــری  فرزنـــد  بنـــی آدم،  تخـــم  کـــز 

کاندر همه شهر اکنون، دل نیست که بربایدچنـــدان دل مشـــتاقان، بربـــود لـــب لعلـــت

مـــن بنـــدۀ فرمانم، تا دوســـت چـــه فرمایدهـــر کـــس ســـر ســـودایی، دارنـــد و تمنایی

سهل اســـت ولی ترســـم، کو دســـت نیالایدگـــر ســـر بـــرود قطعـــا، در پـــای نگارینـــش

بـــا تفرقـــۀ خاطـــر، دنیـــا بـــه چـــه کار آید؟حقـــا کـــه مـــرا دنیـــا، بی دوســـت نمی بایـــد

تا بخـــت بلند ایـــن در، بر روی که بگشـــایدسرهاست در این سودا، چون حلقه زنان بر در

نپالایـــدترســـم نکنـــد لیلـــی، هرگـــز بـــه وفـــا میلی دیـــده  از  مجنـــون،  دل  خـــون  تـــا 

باشـــد که چـــو بازآید، بر کشـــته ببخشـــایدبر خسته نبخشـــاید، آن سرکش سنگین دل

کایـــن عمر نمی مانـــد، و این عهـــد نمی پایدســـاقی بـــده و بســـتان، داد طـــرب از دنیـــا

من مســـتم از این معنی، هشیار سری بایدگوینـــد چـــرا ســـعدی، از عشـــق نپرهیـــزد
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خـــاک وجـــود مـــا را، گـــرد از عـــدم برآیـــدسرمســـت اگر درآیـــی، عالم به هـــم برآید

برآیـــدگـــر پرتـــوی ز رویـــت، در کنـــج خاطـــر افتد حـــرم  از  آه  را،  جـــان  خلوت نشـــین 

تـــا رهـــروان غـــم را، خـــار از قـــدم برآیـــدگلدســـتۀ امیـــدی، بـــر جـــان عاشـــقان نـــه

برآیـــدگفتـــی بـــه کام روزی، بـــا تـــو دمـــی بـــرآرم دم  کـــه  ترســـم  برنیامـــد،  کام  آن 

برآیـــدعاشـــق بگشـــتم ارچه، دانســـته بـــودم اوّّل نـــدم  کـــز تخـــم عشـــقبازی، شـــاخ 

ســـودا ز عشـــق خیـــزد، نالـــه ز غـــم برآیـــدگوینـــد دوســـتانم، ســـودا و نالـــه تـــا کـــی

ور زان که غمْْ غمِِ توســـت، آن نیز هم برآیددل رفت و صبر و دانش، ما مانده ایم و جانی

کـــز شـــعر ســـوزناکش، دود از قلـــم برآیـــدهر دم ز ســـوز عشـــقت، ســـعدی چنان بنالد
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هر چه کند ز شـــاهدی، کس نکند ملامتشآنکه هلاک من همی،  خواهد و من سلامتش

جز به نظر نمی رســـد، سیب درخت قامتشمیوه نمی دهد به کس، باغ تفرج است و بس

اســـتقامتشداروی دل نمی کنم، کانکه مریض عشـــق شد بـــه  بـــاز  نیـــاورد،  دوا  هیـــچ 

گـــو غم نیکـــوان مخور، تا نخـــوری ندامتشهر که فدا نمی کند، دنیی و دین و مال و سر

بلکـــه به خون مطالبت، هـــم نکنم قیامتشجنـــگ نمی کنم اگر، دســـت به تیـــغ می برد

کآنچـــه گنـــاه او بـــوََد، من بکشـــم غرامتشکاش کـــه در قیامتـــش، بـــار دگـــر بدیدمی

گـــوش مـــدار ســـعدیا، بـــر خبـــرِِ سلامتشهـــر که هوا گرفت و رفـــت از پی آرزوی دل
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مـــاه مبـــارک طلـــوع، ســـرو قیامـــت قیـــامماه چنین کس ندید، خوش سخن و کشخََرام

مـــاه بیفتـــد به زیـــر، گر تـــو برآیی بـــه بامســـرو درآیـــد ز پـــای، گر تـــو بجنبـــی ز جای

هر چه پســـند شماســـت، بر همه عالم حرامتـــا دل از آنِِ تـــو شـــد، دیـــده فـــرو دوختم

چشـــم امیـــدم بـــه راه، تـــا که بیـــارد پیام؟گـــوشِِ دلم بر دََر اســـت، تا چـــه بیاید خبر؟

فـــروغ نباشـــد  هیـــچ  را  بی شـــمع  مجلـــسِِ بـــی دوســـت را هیچ نباشـــد نظامدعـــوتِِ 

تـــا شـــبِِ درویـــش را صبـــح برآید به شـــامدر همـــه عمـــرم شـــبی، بی خبـــر از در درآی

احتـــرامبار غمـــت می کشـــم، وز همه عالم خوشـــم نکنـــد  یـــا  التفـــات،  نکنـــد  گـــر 

غلامرای خداوند راســـت، حاکم و فرمانرواســـت بنـــوازد  ور  بنده ایـــم،  بکُُشـــد  گـــر 

را شـــاهد ما حاضر اســـت، گر تـــو ندانی کدامای کـــه ملامـــت کنـــی، عـــارفِِ دیوانـــه 

وز مـــن بیدل ســـتان، جان به جـــواب سلامگـــو به سلام مـــن آی، با همه تنـــدی و جور

بـــر رنـــج  و  رو  راه  طالبـــی،  اگـــر  یا برســـد جان به حلق، یا برســـد دل به کامســـعدی 
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بدار ای دوست دست از من که طاقت رفت و پایابممن اندر خود نمی یابم که روی از دوست برتابم

وگـــر جانم دریغ آید نه مشـــتاقم که کذّّابمتنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی

که گر جیحون بپیمایی نخواهی یافت سیرابمبیـــار ای لُُعبـــتِِ ســـاقی نگویم چنـــد پیمانه

وگـــر جنـــگ مُُغُُل باشـــد نگردانـــی ز محرابممرا روی تو محراب است در شهر مسلمانان

که پیش از رفتن از دنیا دمی با دوست دریابممـــرا از دنیی و عقبـــی همینم بود و دیگر نه

دگـــر رََه پـــای می بنـــدد وفای عهـــد اصحابمســـر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالم

الا ار دست می گیری بیا کز سر گذشت آبمنگفتـــی بی وفـــا یارا کـــه دلداری کنـــی ما را

بیابان است و تاریکی، بیا ای قرص مهتابمزمســـتان است و بی برگی، بیا ای باد نوروزم

دری دیگر نمی دانم، مکن محروم از این بابمحیات سعدی آن باشد که بر خاک دََرََت میرد
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ز مـــن بریـــدی و بـــا هیـــچ کس نپیوســـتمبـــه خاکپـــایِِ عزیـــزت کـــه عهد نشکســـتم

اگـــر بـــه دامـــن وصلـــت نمی رســـد دســـتمکجـــا روم کـــه بمیـــرم بـــر آســـتانِِ امیـــد؟

وداع روز  بامـــدادِِ  از  مانـــده ام  که برنخاســـت قیامت چو بی تو بنشســـتمشـــگفت 

یکـــی منـــم کـــه ندانـــم نمـــاز چون بســـتمبلای عشـــق تـــو نگذاشـــت پارســـا در پارس

ندانســـتم بی خـــودی  از  و  کـــردم  کـــه در خیـــال تـــو عقـــد نمـــاز چون بســـتمنمـــاز 

نمـــی دارد روا  شـــریعت  مســـت  نماز من که پذیرد که روز و شـــب مســـتم؟نمـــاز� 

چـــه بـــودی ار برســـیدی به دامنت دســـتمچنیـــن که دســـت خیالت گرفـــت دامن من

ـــای وصـــل تـــو ز کجـــا اگـــر چـــه آب حیاتـــی هلاک خـــود جُُســـتممـــن از کجـــا و تمن�

نـــه نیـــک رفـــت خطـــا کـــردم و ندانســـتماگـــر خلاف تـــو بود‌ســـت در دلم همـــه عمر

کـــه با وجود تـــو دعوی کند که من هســـتمبکُُش چنان که توانی که سعدی آن کس نیست
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دارمباز از شـــراب دوشـــین، در ســـرْْ خمـــار دارم کنـــار  در  گل  جانـــان،  وصـــل  بـــاغ  وز 

عیبـــم مکن که در ســـر، ســـودای یـــار دارمسرمســـت اگر به ســـودا، برهـــم زنم جهانی

مُُطـــرب بـــزن نوایـــی، کـــز توبـــه عـــار دارمســـاقی بیـــار جامـــی، کز زهـــد توبـــه کردم

بـــر دل غبـــار دارمســـیلاب نیســـتی را، ســـر در وجـــود من ده کـــز خاکـــدان هســـتی، 

دارمشُُســـتم بـــه آب غیرت، نقش و نـــگار ظاهر نـــگار  و  نقـــش  ســـراچۀدل،  کانـــدر 

تمنـــا وادی  در  عشـــقم،  طـــور  مجـــروح لنتََرانـــی، چـــون خـــود هـــزار دارمموســـیِِ 

دارمرفتـــی و در رکابت، دل رفت و صبر و دانش نثـــار  بهـــر�  جانـــی،  نی‌�م کـــه  بـــازآ 

دارمچنـــدم بـــه ســـر دوانـــی پـــرگاروار گـــردََت اســـتوار  پـــایْْ  ولیکـــن،  سرگشـــته ام 

گیـــرد قـــرار  دل  تـــا  بایـــد،  تمـــام  عقـــل از کجـــا و دل کـــو، تـــا برقـــرار دارم؟عقلـــی 

دارمزان می که ریخت عشقت، در کامِِ جان سعدی خمـــار  ســـر  در  محشـــر،  بامـــدادِِ  تـــا 
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زان دو لـــبِِ شـــیرینت، صد شـــور برانگیزمیـــک روز بـــه شـــیدایی، در زلـــف تـــو آویزم

ریـــزمگـــر قصد جفـــا داری، اینک من و اینک ســـر ور راه وفـــا داری، جـــان در قدمـــت 

مِِنبََعـــد بـــدان شـــرطم کـــز توبـــه بپرهیزمبس توبه و پرهیزم کز عشـــق تو باطل شـــد

خـــاکِِ ســـر هـــر کویـــی بی فایـــده می بیزمســـیمِِ دل مســـکینم در خاکِِ درت گم شـــد

تـــا بـــر دََفِِ عشـــق آمـــد تیـــر نظـــر تیـــزمدر شـــهر به رســـوایی، دشـــمن به دفم بر زد

فرهـــادِِ لب شـــیرین، چـــون خســـرو پرویزممجنـــونِِ رخ لیلـــی، چـــون قیسِِ بنـــی  عامر

بََرََمـــت جانـــا بنشـــینم و برخیـــزمگفتی به غمم بنشـــین یا از ســـر جان برخیز فرمـــان 

ـــت بـــر کنگره ننشـــینم ـــوََد جن� آویـــزمگـــر بی تـــو ب� در سلســـله  دوزخ  ـــوََد  ب� تـــو  بـــا  ور 

چون دوســـت یگانه شـــد بـــا غیـــر نیامیزمبـــا یـــاد تو گـــر ســـعدی در شـــعر نمی‌گنجد
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مـــی روم و نمـــی رود، ناقـــه بـــه زیـــر محملمبارِِ فراقِِ دوســـتان، بس که نشســـت بر دلم

ـــد شـــتر، چون برســـد بـــه منزلی بارِِ دل اســـت همچنـــان، ور به هـــزار منزلمبـــار بیکََفن�

کز طرفی تو می کشـــی، وز طرفی سََلاسِِـــلمای که مهار می کشـــی، صبر کن و سبک مََرو

هـــوا دریـــدۀ  پـــرده  جفـــا،  راه ز پیش و دل ز پس، واقعه ای است مشکلمبارکشـــیدۀ 

گر چه به شـــخص غایبـــی، در نظری مقابلممعرفـــت قدیـــم را، بُُعد حجاب کی شـــود؟

تـــا نرســـم، ز دامنت، دســـتِِ امید نگســـلمآخـــر قصدِِ مـــن تویـــی، غایت جهـــد و آرزو

چـــون برود که رفتـــه ای در رگ و در مفاصلمذکـــر تو از زبـــانِِ من، فکـــر تـــو از جََنانِِ من

مفتکـــر تـــوام چنان، کـــز همه خلـــق غافلممُُشـــتََغِِل تـــوام چنـــان، کز همه چیـــز غایبم

ور نکنـــی چه بـــر دهد، بیـــخِِ امیـــد باطلم؟گر نظـــری کنی کند، کِِشـــتۀ صبـــر من ورق

ـــدََر رود، خوی سرشـــته در گِِلمســـنت عشـــق ســـعدیا، ترک نمی دهی بلی کـــی ز دلم ب�

چـــارۀ کار عشـــق را، بـــا همـــه عقـــل جاهلمداروی درد شـــوق را، بـــا همـــه علـــم عاجزم
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مثل تو کیست در جهان، تا ز تو مهر بگسلمتـــا تو بـــه خاطر منی، کس نگذشـــت بر دلم

داروی دوســـتی بـــود، هر چه برویـــد از گلممن چو به آخرت روم، رفته به داغ دوســـتی

ریـــزم و همچنان بـــوََد، مهر تـــو در مفاصلممیـــرم و همچنـــان رود نـــام تو بـــر زبان من

با همه سعی اگر به خود، ره ندهی چه حاصلم؟حاصـــل عمر صرف شـــد، در طلـــب وصال تو

دل هـــوای  طلـــب  در  آرزو،  بدســـت  مقبلـــمبـــاد  زمـــان  دور  معاونـــت،  نکنـــد  گـــر 

ور تـــو قبـــول می کنی، با همـــه نقص فاضلملایـــق بندگـــی نیـــم، بی هنـــری و قیمتـــی

کـــس نکنـــد مطالبـــت، زانکـــه غلام قاتلـــممثـــل تو را به خون من، ور بکشـــی به باطلم

گر بود اســـتخوان بـــرد، باد صبا به ســـاحلمکشتی من که در میان ، آب گرفت و غرق شد

می نـــرود صنوبـــری، بیـــخ گرفتـــه در دلـــمســـرو برفـــت و بوســـتان، از نظـــرم بجملگی

ایـــن همه یـــاد مـــی رود، وز تو هنـــوز غافلمفکـــرت من کجا رســـد، در طلـــب وصال تو؟

تا تو دگر به خویشـــتن، ظن نبری که عاقلملشـــکر عشـــق ســـعدیا، غارت عقـــل می کند

غزل شماره 50

شــرح کامـل
دشـــواری ها
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غزل شماره 1

نََفََس خُُرّّم: دم خوش، نسیم فرح انگیز
بادِِ صبا: باد صبحگاهی

مرحبا: آفرین، خوش آمدی
قافلهٔٔ شب: کاروان شب )استعاره از گذر شب(

مرغِِ سلیمان: هدهد )پیام رسان حضرت سلیمان(
سََبا: سرزمین ملکه بلقیس

حریف: یار، معشوق
از درِِ صلح: با نیت آشتی
خِِلاف: دشمنی، مخالفت

خوف: بیم و ترس
رجا: امید

نسیمِِ صبا: باد صبحگاهی پیام آور
رمق: نیروی باقی مانده

صورتِِ بی جان: بدن بی روح
بقا: دوام، ماندن
پیمان: عهد، قول

وفا: پایبندی، عمل به عهد
دََورِِ وصال: زمانِِ دیدار و پیوستن

ماجرا: درگیری، رنج و قهر
گریبان: یقه

دامن: کنایه از وابستگی و خواهش
در بلا: هنگام سختی و رنج

خستگی: رنج، تعب
طلب: جست وجو، خواستن

راحت: آسایش
دوا: درمان

چنگ: ساز زهی که با خم شدن دست نواخته می شود
دََف: ساز دایره ای شکل

قفا: پسِِ گردن
برملا: آشکارشدن

غزل شماره 2

رسمِِ شکستن: عادت شکستن )پیمان شکنی(
عهدِِ وفا: پیمان دوستی و وفاداری

: به خدا، مبادا! اهللَّه اهللَّه
صحبتِِ ما: دوستی و همراهی ما

قدم صدق: گامِِ راستین، وفاداری در عمل
سُُست عهدی: عهد ضعیف و ناپایدار

مُُخََیََّر بکنندم: به من اختیار دهند
نعمت فردوس: لذت های بهشت

سر باز نپیچم: روی نگردانم، سرپیچی نکنم
به سر بُُرد وفا را: تا پایان عمر وفادار ماند

خُُنُُک آن درد: خوشا آن درد
دردمندان: رنج دیدگان، عاشقان

باور از مات نباشد: سخنمان را نمی پذیرد
عروسان چمن: گل های زیبا و تازه

دست بدارد: دست بردارد، چشم بپوشد
دست رسد: توان دست یافتن داشته باشد

باد صبا: باد صبحگاهی
تحیّّر: شگفتی، حیرت

به دندان گزیدن: در شگفت شدن یا پشیمانی، نشانه حیرت
صورتِِ انگشت نما: زیبایی چشمگیر

پیش وجودت: در برابر حضور تو
سراپای بسوزند: همه وجودش بسوزد

بی سر و پا: بی اختیار، شیفته و عاشقِِ تمام عیار
چشم کوته نظران: دیدگان سطحی نگر

ورقِِ صورت خوبان: ظاهر زیبای انسان ها
خط: نقش و صورت ظاهری

قلمِِ صنعِِ خدا: آفرینش و هنر خداوند
خودپرستان: کسانی که گرفتار نسف و خودخواهی اند

هوا: در این جا یعنی هوس و میل نفسانی
مهرگیا: گیاهی افسانه ای که از مهر و محبت سخن می گوید

ملامت: سرزنش
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وََجد: شور و بی خودی عاشقانه
سُُکاری )عربی(: مست ها

قُُل لِِصاحٍٍ تََرََکََ النّّاسََ مِِن الوََجْْدِِ سُُکاری: بگو به یار که مردمان از وجد و شور عشق مست شده اند

غزل شماره 3

مشتاقی: دلدادگی، اشتیاق فراوان
صبوری: شکیبایی، بردباری

شکیب: صبر، تحمل
طاقت نمانْْد ما را: دیگر تاب و توان نداریم

باری: به هر حال، دست کم
در حال ما نظر کن: به وضعیت ما توجه کن

خوان: سفره
راحت بوََد گدا را: باعث آسایش گداست 

حکمش رسد: فرمانش نافذ است
حدّّی بوََد جفا را: ظلم و بی مهری نیز اندازه ای دارد
چون تشنه جان سپردم: اگر از تشنگی جان دهم

آب از دو چشم دادن: گریه کردن
بر خاک من گیا را: بر مزار من گیاه بروید 
در وصف می  نیاید: قابل توصیف نیست

ماجرا را: داستان را، حال و روز را
به خدمت ستان: در راه خدمتت فدای جانم کن

درویش بینوا: فقیر درمانده، عاشق ناتوان
برگ داشتن: دارایی داشتن، توان داشتن

ملک پادشا: دارایی و سلطنت پادشاه
وقعی است: ارزشی هست

برقََع: روبند، نقاب
مدّّعی: کسی که ادعای عشق دارد ولی عاشق راستین نیست

قلم به سختی رفت ا ست: بخت و روزگار بر او سخت گذشته است
نیک بختی: سعادت، خوش اقبالی

بِِنه قضا را: بپذیر حکم سرنوشت را

غزل شماره 4

کمند: ریسمان یا طناب )کنایه از زلف معشوق(
آفاق: جهان، اطراف دنیا

خیل: گروه، جمع )در اینجا: جمع عاشقان یا یاران معشوق(
متاع: کالا، دارایی )در اینجا کنایه از جان(

عََبیر: مُُشک، عطر خوشبو
ضمیر: درون، باطن دل

پیرانه  سر: در پیری، هنگام پیری
کمانخانه: جای نگهداری کمان )در اینجا کنایه از ابروی خمیده(

مطبوع: دل پسند، زیبا
بصیر: بینا، آگاه

غزل شماره 5

خفتۀ روزگار: مردم بی خبر
بادیه: بیابان

حِِلّّه: شهری نزدیک کوفه
وز حلــه بــه کوفــه مــی رود آب: آب از نزدیکــی تشــنگان می گــذرد ولــی بــه آنــان نمی رســد )کنایــه از بی‌عدالتــی 

یــا بی مهــری(
سختْْ کمان: کنایه از کسی با ابروی کمانی و نگاه تند )معشوق(

سستْْ  پیمان: بی وفا، عهدشکن
خار است به زیر پهلوانم: کنایه از آسایش نداشتن

سنجاب: پوست حیوانی نرم و گران بها که از آن جامه یا فرش می ساختند
خوابگاه سنجاب: بستر نرم و راحت - در تضاد با »خار زیر پهلو« )کنایه از بی قراری عاشق(

به رویت: برای دیدن چهره ات
چون روی مجاوران به محراب: همچون چهره ی نمازگزاران به سوی قبله 

تن به قضای عشق دادن: تسلیم تقدیر عشق شدن
پیرانه  سر: در سن پیری

کتّّاب: مکتب خانه، جای آموزش کودکان
زهر: نوشداروی تلخ

کف دست نازنینان: دست معشوقان لطیف
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ب: شربت گلاب و شکر )مایه ی شیرین( جُُالّا
)کنایه: زهر عشق از دست یار برای عاشق شیرین است(

دیوانۀ کویِِ خوبرویان: عاشقِِ محله ی زیبارویان
بوّّاب: دربان

دردش نکند جفای بوّّاب: عاشق واقعی از سخت گیری دربان نمی رنجد
به هیچ کُُشتن نتوان: به هیچ وسیله ای نمی شود کُُشت

اِِالّا به فراق روی اََحباب: مگر با دوری از چهره ی یاران

 .
غزل شماره 6

حرام است به خلوت نشست: تنها نشستن بی تو گناه است
در به چنین روی بست: در را بر چهره ای چون تو بستن ناپسند است

دامن دولت: بخت و سعادت
به دست اوفتاد: به دست آمد، حاصل شد

به هلی: رها کنی، از دست بدهی
باز نیاید به دست: دوباره به دست نمی آید

نمک بر ریش زدن: افزودن درد بر زخم، آزار بیشتر
بخست: زخم زد، آزرد

تیرت: تیر نگاه تو )کنایه از نگاه دل ربای معشوق(
نخاست: برنخاست، زنده نماند

کمندت: دام و بند موی تو
نجست: رهایی نیافت

مقیّّد شدیم: بسته و وابسته شدیم
مرغ به دام آمد: پرنده گرفتار دام شد

ماهی بشست: ماهی در قلاب افتاد
قفا خورد: سیلی خورد 

عقل بلا دید: عقل گرفتار بلا شد
به کنجی نشست: کنار کشید

مذلّّت: خواری، رنج و ذلت
بار مذلّّت کشیدن: تحمل خواری و رنج

عهد محبت: پیمان دوستی
نتوانم شکست: نمی توانم بشکنم، وفادارم

رمق: توان اندک، جان باقی مانده
پیش وجودت نتوان گفت هست: در برابر تو، وجود من هیچ است

راه به معنی بردن: به حقیقت پی بردن، درک معنا کردن
سجدهٔٔ صورت: پرستش ظاهر
مستی خََمر: مستی از شراب

از عشق مست شدن: از عشق به بی خودی رسیدن
هر که چو سعدی شود از عشق مست: کسی که چون سعدی از عشق مست شود، دیگر به شراب نیازی ندارد

غزل شماره 7

سیرت: خوی
چارهٔٔ عشق احتمال: درمانِِ عشق، تحمل و بردباری است

شرط محبت وفاست: شرط دوستی، وفاداری است
مالک ردّّ و قبول: صاحب اختیار در پذیرش یا ردّّ 

پادشاست: فرمانروای مطلق
بِِزََند: برنجاند

بنوازد: مهربانی کند
جزع: بی تابی، ناآرامی

دست جزع بر دعا داشتن: در دعا و زاری بی تاب بودن
ور چه براند: اگر براند، اگر طرد کند

روی امید از قفا داشتن: امید را از پشت سر ) پنهانی( نگه داشتن
برقِِ یََمانی: صاعقه یا برقی از سمت یمن )کنایه از ناگهانی و پرنور(

طاقت مجنون برفت: صبر مجنون تمام شد )کنایه از بی تابی عاشق(
خیمهٔٔ لیلی کجاست؟: معشوق کجاست؟

پیش محقق خطاست: نزد عارف و دانا، گناه است
اول صبح است خیز: آغاز بیداری است، برخیز

کآخر دنیا فناست: چون پایان دنیا نابودی است
صحبت یار عزیز: همنشینی با یار گران قدر

حاصل دور بقاست: نتیجه ی عمر جاودانه است
یک دمه: یک لحظه 

هر دو جهانش بهاست: ارزشش از هر دو جهان بیشتر است
رواست: شایسته است، مانعی ندارد
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غایت مقصود: نهایت آرزو، بالاترین هدف
بنده چه دعوی کند: بنده چه ادعایی دارد

حکم خداوند راست: فرمان خداست که درست است
قدم نهادن: گام گذاشتن

چشم نهادن: چشم دوختن )در این جا: چشم فدای قدم تو کردن(
از در خویشم مران: مرا از درگاه خود مران، طردم نکن

طریق وفا: راهِِ دوستی و وفاداری
در همه شهری غریب: در همه جا بی کس و آواره

در همه ملکی گداست: در سراسر جهان درمانده و بی چیزاست
با همه جرمم امید: با وجود گناهم، امیدوارم

با همه خوفم رجا: با وجود ترسم، باز امید دارم
دِِرََم: سکه نقره )پول رایج قدیم(

مِِس: فلز پست تر از نقره
کیمیا: ماده ای افسانه ای که مس را طلا می کرد

میل وصالت: خواستن دیدار و نزدیکی با تو
مصلحت خود نخواستن: عاشقِِ واقعی خیر خود را نمی خواهد، فقط معشوق را می طلبد

غزل شماره 8

سرو بُُستان:  کنایه از قامت بلند و خوش رفتار معشوق
به رفتار آمد ست: به راه افتاده، در حرکت است 

مََلََک: فرشته
به گفتار آمد ست: به سخن درآمده، یعنی فرشته ای در صورت انسان آمده است

عود: چوب خوش بو که می سوزانند
می دمد: می روید، می شکفد

کاروانِِ مُُشکِِ تاتار: کاروانی از سرزمین تاتار که مشک )عطر خوشبو( می آورد - کنایه از بوی خوش یار
نقش رویش: تصویر چهره اش

نقش دیوار: تصویری که بی جان و بی روح است - کنایه از این که جز تصویر او چیزی به چشمم نمی آید
ساربان: شتربان 

گر به جانی می دهد: اگر با دادن جان بتوان دیدارش را خرید
خریدار آمد ست: کسی که جانش را در برابر دیدار او می دهد

گل به بازار آمدست: کنایه از آمدن معشوق زیبا در میان مردم 

انکار نظر در آفرینش کردن: منکر زیبایی و کمال خلقت شدن
وه که گر من باز بینم: آه، اگر دوباره ببینم

دگربار آمد ست: دوباره زنده شده است )یعنی دیدار یار مرا زنده می کند(
آرام جان: مایه ی آرامش دل

در بندی گرفتار آمدست: اسیرِِ زندان شده، کنایه از کسی که خود گرفتار عشق است
نی: ساز بادی غمانگیز 

مجلس آزادگان: محفل عاشقان و پاک دل ها
چشم خواب آلود: چشمی که خوابش گرفته

خوابم اندر چشمِِ بیدار آمده ست: یعنی از وقتی رفتی، دیگر خواب به چشمم نیامده
جور یار بر یار آمد ست: از آغاز جهان، ستمِِ یار بر عاشق رسم بوده است

غزل شماره 9 

به رویی نگریدست: به چهره ای دیگر نگاه نکرده است
مدعیان: رقیبان یا کسانی که خود را عاشق می دانند

نقش پری: چهره ی زیبا و خیال انگیز
دیوانه جامه درید ست: عاشقِِ از خود بی خود، لباس پاره کرده 

خورشید جمالش: چهره ی درخشانِِ چون خورشیدش
مُُشک سیه: موی تیره و خوش بو

دایرۀ نیمه کشید ست: اشاره به موی سیاه و خمیده ی دور چهره 
سنگیت برآید: اگر سنگ به پایت بخورد یا آزار بینی

رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد: دلسوزی نکند بر عاشق درمانده
آن کس که سخن گفتنِِ شیرین نشنید ست: کسی که صدای شیرین را نشنیده، عشق فرهاد را درک نمی کند

مُُهرۀ ابرو: دایره و خم ابرو
در شهر دل نیست که... نتپید ست: هیچ دلی در شهر نیست که از تیر ابرویت نلرزیده باشد

چو کبوتر نتپید ست: مثل پرنده ای در دام نلرزیده - کنایه از دلِِ عاشقِِ بی قرار
مطبوع: دل انگیز، خوش ترکیب

درختی... میوه نچیدست: کنایه از معشوق بی نظیر که مانندش در عالم نیست
سرّّ قلمِِ قدرتِِ بیچونِِ الهی: اشاره به قدرت آفرینش خداوند بی همتا

در روی تو چون روی در آیینه پدید است: چهره ات بازتاب قدرت خداست، چنان که تصویر در آینه آشکار است
به غیر از تو نداریم تمنا: جز تو هیچ آرزویی نداریم

به کسی ده که محبّّت نچشید ست: شیرینی عشق را کسی که آن را نچشیده، نمی فهمد
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بارانِِ بلا: مصیبت ها، رنج های پیاپی
نشگفت: عجیب نیست

خانهٔٔ چشم آب چکید ست: چشم پر از اشک شده، خانه اش نمناک است

غزل شماره 10

بهشت صحبت: لذت و خوشیِِ همنشینی
جهنماست: کنایه از رنج و سختی

کز حیات جهان حاصل آن دََم است: که همه ی زندگی دنیا در همان لحظه خلاصه می شود
صورتِِ فرزندِِ آدم: ظاهر انسانی داشتن

حُُسن سیرت: نیکویی درونی، اخلاق نیک
لطف صورت: زیبایی ظاهری

حََشو عالََم: چیزِِ بی فایده در دنیا، افراد بی ارزش
یار موافق: معشوق هماهنگ و همراه

در هم است: در کنار یکدیگرند، جمع اند
ربیع: بهار

مُُحََرََّم است: ممنوع است، نصیبشان نمی شود
دیده بدوزد: چشم فروبندد، نگاه نکند

پندش مده: نصیحتش نکن
جهل در او نیک محکم است: نادانی اش ریشه دار است

ریش اهل دل: زخمِِ دل عاشقان
لیکن رفیق مقدّّم است: اما دوست از همه چیز مهمتر است

مُُمْْسِِک: خسیس، مال دوست

غزل شماره 11

صبوحی: باده نوشی در صبحگاه
خِِرقه: لباس صوفیان، کنایه از زهد و پارسایی

حرام است: شایسته نیست، دیگر به من نمی رسد )یعنی دیگر پارسایی با من سازگار نیست(
مجلسیان: حاضران در مجلس )باده نوشی یا بزم(

خرابات: میخانه، محل رندان و عاشقان بی ریا

ماه پریچهره: معشوق زیبا، چهره چون پری 
تمام است: کامل است، سراسر وجودم غم تو شده

قیام است: ایستاده است، به احترام برخاسته است 
حریف: همنشین، همپیاله
خََمر بهشتی: شراب بهشتی

محتسب: مأمور شرع، کسی که مانع باده نوشی است
زنهار: هشدار، حذر کن

غیرت: تعصب، محافظت از آبرو و راز عشق
سوز نهانی: عشق پنهان، آتش درونی

خام است: بی خبر، ناپخته در عشق
اندیشه مبر: نگران نباش

کام نهنگان: کنایه از خطر بزرگ
در نظر دوست نشینی: در نگاه محبوب بودن

همه کام است: همه خوشی و آرزوست

غزل شماره 12

خم چوگان: چوب خمیده ای که در بازی چوگان با آن گوی را می زنند؛
موقف آزادگان: جایگاه و مرتبه ی انسان های بزرگ و آزاده

ره به در از کوی دوست، نیست: راه بیرون رفتن از محله ی دوست وجود ندارد
سلسله: زنجیر

بی خبران: کسانی که از عشق آگاه نیستند
حکیم: خردمند یا طبیب

درد مرا صبر نه درمان اوست: دردِِ عشق من با صبر درمان نمی شود.
انعام: بخشش، لطف

غایت احسان: نهایت لطف و مهربانی
میل ندارم به باغ: دل به زیبایی های دنیا ندارم

انس نگیرم به سرو: به قامت دیگران توجهی ندارم
قد خرامان: اندام بلند و رقصانِِ معشوق هنگام راه رفتن

زندان اوست: گرفتار عشق اوست
حیرت عُُشاق: سرگشتگی عاشقان

چمن روزگار: باغ زندگی، جهان
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بلبل بستان اوست: منم که آوازخوانِِ عشق اویم
سخت کمانان: شکارچیان یا تیراندازان 

دستان: نغمه، آواز، یا فن و مهارت
طالبی: جوینده، خواهان

راه رو: در مسیر باش، تلاش کن
کعبۀ دیدار دوست: آرزوی وصال معشوق

غزل شماره 13

گزیر: گریز، رهایی، راه نجات
ناگزیر: ناچار، بی گریز

مِِهر برمگیر از دوست: محبتت را از دوست دریغ مکن
فضلی کبیر: لطف بزرگ، بخشش عظیم

نعیم بهشت: نعمت ها و خوشی های بهشتی
فقیر از دوست: نیازمندِِ لطف و محبت دوست

منّّتی پذیر از دوست: سپاس و افتخار داشتن از لطف دوست، حتی در مرگ
دیده بر کردم: چشم گشودم، دیدگان را بالا بردم

مصور شود: فرض شود، تصور شود
نمی باشدم گزیر از دوست: برای من راه گریز از دوست نیست

اسیر دشمن را توان خرید: می شود از دست دشمن نجات یافت
نپرداختم ضمیر از دوست: دل را از یاد دوست پاک نکرده ام

بََدََل گیرم: جایگزین بگیرم

غزل شماره 14

برخوردن از درخت امید وصال دوست: رسیدن به ثمرهٔٔ امید دیدار یار
بختم نخفته بود: بخت و اقبال من بیدار بود، خوش اقبال بودم

طالع فرخنده فال: بخت نیک، ستارهٔٔ خوش اقبال
ای غم دنیا و آخرت: یعنی همهٔٔ اندوه ها و دل مشغولی ها

مجال دوست: جایگاه حضور محبوب
بیخ صحبت اغیار: ریشهٔٔ دوستی با بیگانگان )اغیار = غیر از دوست(

برکندن: از ریشه کندن
نهال دوست: درخت عشق و محبت دوست

بی خودی: بی خویشتنی، از خود بی خبری در اثر عشق
هوشم نماند و عقل برفت: از شدت عشق، عقل و هوش از دست رفت

مقبل: خوش اقبال، نیک بخت
محو شدن در کمال دوست: غرق شدن در زیبایی و کمال محبوب

آیینه پاک دار: دل را صاف و بی زنگ نگه دار
زنگار خورده: زنگ زده، آلوده )دل آلوده به گناه یا دنیا(

غزل شماره 15

صبح می خندد: کنایه از طلوع خورشید و روشن شدن جهان
گریه کنان: گریان

مقدم دوست: آمدنِِ یار، حضور معشوق
مبسم: جای لب، دهان

دلارام: آرام بخش دل، معشوق
کمِِ یار: کمتوجهی یار، بی مهری محبوب
اغیار: بیگانگان، دیگران غیر از دوست

ارادت نظر داشتن: نگاه مهربان داشتن
طرف معظم دوست: جانبِِ بزرگ و محترم دوست؛ یعنی مقام یار را

عدو: دشمن
عالم دوست: دنیای عشق و محبت .
حال من خسته: وضع عاشق رنج دیده

غباری ننشیند به دل خرم دوست: مبادا دل پاک و شاد یار اندوهگین شود
هر کسی را غم خویش است: هر کسی در فکر درد خود است

غم آن تا چه کند با غم دوست: اندوه سعدی همیشه از رنجِِ محبوب است، نه از خودش

غزل شماره 16

سخن دلنشان: حرفی خوشایند و شادی بخش برای دل
دهان دوست: کنایه از لب و سخن محبوب
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زر فدا کردن: طلا بخشیدن، یعنی جان و مال دادن
رسالتْْ رسان دوست: پیام رسان محبوب

عِِنان از دست رفتن: از دست دادن اختیار
عنان دوست: اختیار و تسلط معشوق بر دل عاشق

رنجور عشق: بیمارِِ 
تسلیم از آنِِ بنده: کار بنده، اطاعت است

آستین دوست: کنایه از نزدیکی و لطف یار
سر بر آستان نهادن: نهایت عشق و بندگی

شهید عشق: کسی که در راه عشق جان داده
تیر از کمان دوست: کنایه از نگاه یا قهر محبوب

به در شدن از جهان: رفتن از دنیا، مردن
بعد از تو: پس از فراق محبوب

در دل گذر نکرد: کسی جای معشوق را نگرفت

غزل شماره 17

بر اثر خواب: پس از خواب، هنگام بیداری
شکوفۀ سیراب: گل تازه و تر )لبخند را به آن تشبیه کرده(

کیمخت: نوعی پارچه ضخیم و زبر از موی بز
سنجاب: خز نرم و گران بها

بحر آتش: کنایه از خطر یا سختی )دریای آتش(
احباب: دوستان، یاران

تندخوی: خشمگین 
ب: شربت شیرین، مخصوصاًً گلاب و شکر جُُالّا

کتاب نگارین: کتاب زیبا و پرنقش )اشاره به دیوان شعر خود سعدی(

غزل شماره 18

غلام تواََم: بنده و فدایی توام، عاشق فرمان بردار
به تیغ مرگ: کنایه از مرگ سخت یا کشنده

قفای ملامت: پشت سر سرزنش )یعنی بدگویی دیگران(

قفای دشمن: پشت سرِِ دشمن
به ناز بخرامی: با عشوه و ناز راه بروی

خراب کردن جهان: کنایه از آشوب و فتنه ی عشق
خون خسته: خونِِ زخمخورده، کنایه از خون عاشق دلداده

خونبها: دیه ی خون، جبران خون ریخته
نیم یار بی وفا: حتی نصف عاشقِِ بی وفا نیستم 

دست برآوردن: بالا بردن دست برای دعا یا شکایت
به خوردن خون آمدی: کنایه از کشتن عاشق

به بردن دل آمدی: دل ربایی و عاشق کردن
ماجرا: داستان، شرح حال

غزل شماره 19

اُُلفت گرفت: انس و محبت گرفت، خو کرد
مرغ دل: دلِِ عاشق، دلِِ بی قرار

براستان: به خدا راستگویان، سوگند به درستکاران
دل شکسته: دل غمگین و آسیب دیده

جان بر کف: آماده برای فدا شدن
تن بپوسد: بدن پوسیده شود )پس از مرگ(

به باد ریزه شود: خاکستر و غبار شود
مِِهر در استخوان ماندن: عشق ماندگار تا پس از مرگ

بزرگان به خُُرده ای ز رهی سبک  ننشینند: آدم های بزرگ با یک خطا کسی را ترک نمی کنند
سرگران: متکبرانه، با غرور

لب لعل: لب سرخ و شیرین محبوب 
حدیث بایستی: سخن درخور، گفتار مناسب

دهان: کنایه از گفتار و سخن معشوق
مراد: خواسته، هدف

قتل است وارهان: اگر هدفت کشتن من است، رها کن )بگذار انجام شود(
به دوستی که غلط میبََرد گمان: به دوستی که درباره ی اون گمانِِ اشتباه و بد می بریم

به جان رسد کار: به مرگ برسد، کار به جان دادن کشد
از دست دشمنانم کار: اگر دشمنانم مرا بکشند

همچنان: همچنان که بودم، همان طور
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غزل شماره 20 

آبِِ حیات: آب جاودانگی، مایه ی زندگی جاوید
غمِِ رویِِ دوست: اندوه فراق و عشقِِ چهره ی یار

ولوله: هیاهو، آشوب، غوغا
شکن زلف یار: پیچ و تاب موی معشوق

آفاق: سراسر جهان
داروی مشتاق: درمان عاشق دلتنگ

زهر ز دست نگار: شراب یا نوشیدنی از دست محبوب، هرچند کشنده، برای عاشق شیرین است
مرهم عشاق: درمان عاشقان

هندوی دوست: بنده ی سیاه چرده ی یار )کنایه از بردگی عاشق نسبت به معشوق(
گوش من و تا به حشر حلقهٔٔ هندوی دوست: یعنی تا روز قیامت، گوش من گوشواره ی بندگی دوست است

متفرق شدن خاک: پراکنده شدن خاکِِ بدن پس از مرگ
باد نیارد ربود گََردِِ من از کوی دوست: کنایه ازعشق جاوید 

تاختن آرد اجل: مرگ ناگهانی برسد
خیمه زدن به پهلوی دوست: در کنار معشوق جا گرفتن در قیامت

صورتِِ حال: شرح حال، بیان 
لاف مزن: فخر نفروش، ادعا نکن

سِِحر گیر: افسونگر
غمزۀ جادوی دوست: ناز و اشاره ی چشم محبوب که از هر سحری اثرگذارتر است

غزل شماره 21

بر خاکِِ ره نشسته: در آستان معشوق زانو زده، منتظر دیدار یار.
بگوشه ای بنشینم: کناره بگیرم، از عشق فاصله بگیرم.

خاطر بسوی دوست کشیدن: دل را متوجه معشوق داشتن، یاد یار بودن.
طریق: راه، شیوه.

تحمل ز خوی دوست: صبر کردن از روی اخلاق و منشِِ معشوق )یعنی صبرِِ او نه از من است، از خلقِِ اوست(.
ناچار: بی اختیار، چاره ندار.

کارش به هم برآمده: کارش پیچیده و آشفته شده، به بن بست رسیده.
موی دوست: کنایه از نازکی و ظرافت، یعنی کارش مانند موی یار درهم شده است.

نوبهار: بهار تازه، آغاز بهار.
خاطر به باغ می رود: دل به سوی باغ می رود )کنایه از شوق دیدار(.

خاک مرده به حشر آدمی کنند: در قیامت، مردگان را از خاک زنده کنند.
چراغ می نکند در شب فراق: چراغ روشن نمی کند در شب دوری.

ترسد که دیده باز کند جز بروی دوست: می ترسد چشمش چیزی جز چهره ی معشوق ببیند.

غزل شماره 22

ی نسـیم صبـح، گـرد و غبـارِِ درِِ خانـه ی معشـوق را بـه صحـرا بـرد‌.  خاکـی بـه صحـرا بـرد بـاد از کـوی دوسـت: یعنـ
کنایـه از گرامـی بـودن غبـار آسـتان یـار

عنبر سارا: نوعی مُُشک خوش بو
دولتی باشد عظیم: سعادتی بزرگ، خوشبختی بسیار

می بباید ساختن با خوی دوست: باید با خلق و رفتار یار سازگار بود )حتی اگر ناسازگاری کند(
مملوک: بنده، غلام

پنجه نتوان کرد با بازوی دوست: نمی توان با قدرت یار درافتاد؛  چاره ای جز تسلیم نیست
پریشانی چون موی دوست: رنج فراوان، آشفته حالی؛ تشبیه پریشانی عاشق به زلف درهم یار

عید فردا: روز جشن مسلمانان )احتمالًاً عید فطر(
ما را این دم است: برای ما همین لحظه دیدار یار عید است

ماه نو: استعاره از ابروی نازک محبوب
جولان عشق: تاخت وتاز در میدان عشق. 

بدبخت: نگون‌بخت، بی نصیب
عقوبت: مجازات

همزانو: همنشین، هممرتبه
دل به صحرایی و باغی رفتن: دل بستن به چیزی یا جایی )در معنای عام: هرکس به چیزی مشغول است(

به دررفتن از سویی: روی آوردن به سویی، دل سپردن به مقصدی
عاشق سوی دوست: عاشق تنها به سوی معشوق می رود

کاش باری: ای کاش روزی، یا لااقل یک بار
تحسین می کنند: ستایش می گویند، تعریف می کنند

بلبلی چون سعدی: شاعر آوازخوانِِ عاشق
گل چون روی دوست: گلی که به چهره ی یار شباهت دارد
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غزل شماره 23 

مظلمه: یعنی ستم بر مردم
نبخشاید: دل بسوزاند، ترحم کند.

خاطرم بشورانی: دل مرا برنجانی، ناراحت کنی.
ماخولیا: مالیخولیا، اندوه شدید، غم سوداوی.

دماغ بسوخت: عقل و هوش را ربود، از غم دیوانه شد.
کیمیایی هست: داروی جادویی

رجایی هست: امیدی هست

غزل شماره 24 

جمع آمد: پدیدار شد
مجموع: دل آرام

آب حیوان: آب زندگی
 چاه زنخدان: گودی چانه

آیت رحمت: نشانه ای از رحمت و بخشش

غزل شماره 25

ملامت: سرزنش
کوس شناعت: فریاد زشتی

تعذیب: رنج و عذاب
امکان شکیب از تو مُُحال است و قناعت: اما در فراق تو صبر ممکن نیست و قناعت بی معناست

 نسخۀ روی تو: تصویر چهره ی تو
 ننگ بضاعت: شرم از بی مایگی

 هوس: هوا و آرزو

غزل شماره 26 

نوبت صلح: زمان آشتی
حکایت: داستان، شرح ماجرا

درایت: خرد، عقل
ملامت: سرزنش

غایت: نهایت، پایان
حرص: طمع، میل زیاد

ره به خویشتن دادن: راه درست را یافتن، بازگشت به خود
سعی ضعیف: کوشش ناتوان

هلاک: مرگ، نابودی
جنایت: گناه بزرگ

ولایت: قلمرو، فرمانروایی
صورت/ سورت: ظاهر/ گونه، حالت

آیت: نشانه، جلوه
کمال حُُسن: نهایت زیبایی

حکایت گفتن: بازگو کردن، بیان کردن
فراقنامه: نامهٔٔ جدایی، سخن از فراق

سرايت: نفوذ کردن، اثر گذاشتن

غزل شماره 27 

عََنبر: ماده ای خوش بو )مشک مانند، از دریا به دست می آید(
قاصد: پیام رسان، پیک

نافۀ مُُشک اََذفََر: مشک بسیار خوش بو و ناب
دلِِ روشن صدفوار: دل پاک و درخشان مانند صدف

گوهر آورد: مروارید پدید آورد
متمیّّزان: افراد با ذوق و درک، اهل تمیز و شناخت

عهد تو: زمان تو، دوران تو
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غزل شماره 28

طبع: خوی، سرشت، طبیعت
آراستۀ معنی: مزین به دانش و خرد

ریزََد: فدا کند، بریزد )در راه چیزی(
سیل عقاب: مجازات سنگین، خشم الهی

شوریده: بی قرار
بادیۀ سودا: بیابان جنون، کنایه از سرگشتگی عشق

وصلت: پیوند، وصال، دیدار
زبون: درمانده، مغلوب

بستیزد: مقاومت کند، درافتد
فضل است: لطف است، بخشش است
عدل است: عدالت است، سزاوار است

پیوستم: پیوند بستم، دل دادم
فتنه: آشوب، شور و هیاهو

کوتََه نکند: کوتاه نکند، منصرف نشود
در دامنت آویزد: پناه جوید، چنگ زند به دامان تو

غزل شماره 29

نظرِِ خدای بینان: نگاه و توجه عارفانِِ صاحب بصیرت
سفر نیازمندان: حرکت و تلاش بندگان 

نظری معاف دارند: از نگاه کردن چشمپوشی کنند
نباتِِ زنده باشی: گیاه تازه جان و باطراوت باشی )کنایه از روح زنده و بیدار(

جمادِِ مرده: جسم بی جان، دل بی احساس
صبا: باد ملایم 

سعادتی: خوش بختی، بخت نیک
زنده  دل بمیری: با دل روشن و بیدار از دنیا رفتن

ظلمت بزداید: تاریکی را از بین ببرد
ولایت: سرزمین، ناحیه

معرفت: شناخت خدا، آگاهی عرفانی
چو نی استخوان بِِسُُنبی: مانند نی، توخالی باشی )کنایه از تهی بودن از منیّّت(

قََفا: پشت، کنایه از رنج و سختی
قیامتت نگیرم: در روز حساب از تو شکایت نکنم

سپر بلا: محافظ در برابر آسیب
ملول: خسته، دل زده

معاملت ندارد: انس و دوستی ندارد
سخن آشنا: گفتار دل فهم و صمیمی

غزل شماره 30
 

دل آزار: رنج دهنده، اندوه زا
بانگ برآید: فریاد برخیزد، خبر رسد

سری در قدمی رفت: عاشقی جانش را فدای معشوق کرد
گردون: آسمان، فلک

یارِِ سبک روح: معشوق بی اعتنا و بی خیال
بار نهادن بر دل عشاق: غم و رنج بر دل عاشقان افکندن

آهنگِِ درازِِ شب رنجوری مشتاق: طولانی شدن شب درد و انتظار عاشق
ارادت: عشق، اخلاص، دلدادگی

خبر از خار نباشد: بی دردی و بی خطری )کنایه از عشق آسان(
مرغان قسف: آدم های دربند و محدود

اََلََمی: رنجی، دردی
آینۀ صورت غیب: دل پاک که بازتاب اسرار الهی است

زنگار: زنگ زدگی، آلودگی دل
بََصارت: بینایی، شناخت باطنی

خریدار نباشد: کسی طالب و قدرشناس نباشد

غزل شماره 31

سرو: استعاره از قامت بلند و راست معشوق
مه: استعاره از چهرهٔٔ زیبا

آفاق درنوردی: جهان را بگردی، سفر کنی
صورت بدین شگرفی: چهره ای چنین شگفت انگیز
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لعل: سنگ سرخ قیمتی، کنایه از لب سرخ معشوق
قند: شیرینی، کنایه از شیرینی سخن یا دهان معشوق
نیکم یقین نباشد: به درستی باور نکنم تا خود بیازمایم

پرنیان و دیبا: پارچه های نفیس و ابریشمی
سِِحر مبین: جادوی آشکار 

زنبور: اشاره به کمر باریک و نازک معشوق
انگبین: عسل
کین: دشمنی

تََر دامنی: ناپاکی در عشق
در آستین بودن جان: آماده ی فدا کردن جان بودن، نهایت دلدادگی

برنپیچد: روی نگرداند، دور نشود
برانی: برانی، دور کنی

غزل شماره 32

دل به تو پرداخت: دل سپرد، عاشق شد
نظر بپوشاند: نگاه نکند، چشم بپوشد

آفرین خواند: ستایش کند، تحسین نماید
به دست کند: بپرورد، پرورش دهد

به بوی آن: به امیدِِ آن، به انتظارِِ آن
براند: بتازد، حرکت کند )سوار اسب(
پیاده درماند: جا بماند، ناتوان شود

آستان: درگاه، درِِ خانه )کنایه از جایگاه معشوق(
جان برافشاند: جان بدهد، فدا کند

غزل شماره 33 

عیب جویان: کسانی که به دنبال نقص و خطا می گردند
حکایت پیش جانان گفته اند: سخنان و شایعات درباره ی معشوق گفته اند

پنهان گفته اند: به صورت مخفی و غیرمستقیم گفته اند
دامن بر گناه: چشم پوشی کردن از گناه

جرم درویشی: خطای فرد فقیر 
مرغم کِِم حکایت پیش عنقا کرده اند: کنایه از گلایه یا شکایت از پرندگان )عنقا: نماد عالی ترین پرنده(
مورم کِِم سخن نزد سلیمان گفته اند: مور )نماد کوچکی( چه گفته نزد سلیمان )نماد حکمت و قدرت(

ذکر سودای زلیخا پیش یوسف کرده اند: داستان عشق و هوس زلیخا برای یوسف را نقل کرده اند
حال سرگردانی آدم به رضوان گفته اند: حالت حیرت و سردرگمی انسان را به بهشت گزارش کرده اند

مِِهر سر به مُُهر: محبت و علاقه پنهان
کاب چشم و رنگ روی: با اشک و تغییر رنگ چهره

ماجرای عشق از اول تا به پایان: داستان کامل عشق
دوست می دارد تو را: به تو علاقه دارد

عارفان دانند حال: اهل معرفت و عرفان حال عاشق را می فهمند

غزل شماره 34

عیش: شادی، خوشگذرانی
حریف مجلس: مهمان یا شرکت کننده در مجلس

پیرایه: زینت، آرایش
رمضان: ماه روزه، کنایه از زمان خاص

چنگ می شکستندی: نواختن چنگ، کنایه از شادی و سرور
توبه بشکستند: کنایه از ترک اعتدال یا قانون، شادمانی بیش از حد

بساطِِ سبزه: چمنزار یا کف زمین پوشیده از سبزه
قدر شناسند: ارزش و اهمیت را می دانند

عهد صحبت: پیمان دوستی، معاشرت
خانگه: خانه، محل 

شِِحنه: داروغه. کنایه از مسئول
دولت دوست: لطف و محبت معشوق

مثال راکب دریاست: کنایه از عاشق، سوار بر دریای عشق
تََرک بار: کنار گذاشتن بار زندگی، کنایه از رها کردن دنیا
آزادگان تهی دستند: افراد شریف و آزاده گاهی فقیرند
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غزل شماره 35 

صورتِِ بر دیوارند: شکل و شمایل دیگران فقط نمایشی است
گُُلها خارند: دیگران در مقایسه با تو کمارزش و مزاحمند

خلق اغیارند: مردم دیگر غریبه و بیگانه اند
دامنِِ دولت جاوید: سعادت و نعمت پایدار

گریبان امید: امید و آرزو
دست نگارین تو: دست معشوق زیبا

به شمشیر غمت کُُشته: کنایه از عشق شدید و دردناک
بوالعجب: بسیار شگفت انگیز، عجیب

یََعلم الله: خدا می داند، به معنای یقین
خیالی ز تنم بیش نماند: دیگر هیچ توان و نیرو برایم نمانده

مرغان شکر گفتارند: عاشقان و دوستداران با شادی سخن می گویند
بُُستان ضمیرت: قلب و روح تو، بستر معنوی

گُُل معنی بشکفت: فهم و دانش و محبت شکوفا شد
بلبلان فرومانده: عاشقان شگفت زده و شادمان

غزل شماره 36

ماه محتشم: معشوق گرامی و باشکوه
گفتار می کند: سخن و کلام، کنایه از جاذبه و وقار او

شوخی و دلبری: بازیگوشی و جذابیت، کنایه از فریبنده بودن
قصد هلاک مردم هشیار می کند: توجه و محبتش باعث گمراهی یا شیفتگی افراد هوشیار می شود

دل صاحب تمیز: دل شخص فهمیده و آگاه
التفات پری وار: نگاه و توجه دل فریب و فریبنده

روی کرده از همه عالم به روی او: همه توجه خود را معطوف او کردن
سُُست عهد: کسی که پایبند نیست، بی وفا

عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان: انسان خردمند نمی داند عاشقان چه می کشند
طاقتِِ شکیب ندارم: تحمل و صبرم تمام شده

مطالعۀ روی نیکوان: تأمل و تفکر درباره زیبایی و خوبی ها
خََم زلف شاهدان: پیچ و تاب موهای معشوق

دربند او مشو: گرفتار معشوق مشو، گرفتار عشق او نشو

غزل شماره 37

همه خوبان عََدََمند: همه نیکان در برابر تو هیچ اند، کمارزش اند
سروران بر در سودای تو خاک قدمند: بزرگان و نیکان عاشق تو هستند

سوخته در آتش عشق: گرفتار و مشتعل در عشق
غرقۀ دریای غمند: غرق اندوه و غم

خون صاحب نظران ریختی: عاشقان و اهل فهم را گرفتار کردی
صید حرمند: شکار قلب و عشق

بلد کفر: شهر کفر و نافرمانی
زلف و روی تو در اسلام صلیب و صنمند: زلف و روی تو حتی در دین دیگران مورد توجه است

ثناییت بگویند و دعایی بدمند: ستایش و دعا کنند
خََم از جََعدِِ پریشان: پیچ و تاب موهای فریبنده

اسیرانِِ کمند تو کمند: عاشقان در چنگال عشق تو گرفتارند
حرفهای خط موزون: سخنان موزون و زیبا

مُُشک سیه بر گُُل سوری رقمند: معطر و سیاه، نقش زیبا بر گلگون
ملاحت: زیبایی و جذابیت

خصم و حکمند: دشمنان و حکمرانان
نه گزیرست ز حُُکمت نه گریز: راه فرار نیست، هیچ کس نمی تواند از حکمت تو دور شود

طالب دوست: کسی که عاشق است
غم دل با تو نگویم که تو در راحت نََفْْس: نمی گویم غم خود را چون تو در آرامش هستی

جگرسوختگان در المند: عاشقان و دلدادگان گرفتار و مشتاق
سبکبارِِ قوی حال: کسی که توان تحمل سختی ندارد

عاشقِِ صادق ز بلا نگریزد: عاشق واقعی از بلا و سختی نمی گریزد
سست عهدانِِ ارادت ز ملامت برمند: کسانی که پایبند نیستند، ارادت شان از سر ملامت کم می شود

غزل شماره 38

پنهان نظری: نگاهِِ مخفیانه، عشقِِ پنهانی
اهل نظران: عاشقان بینا و آگاه

بی بصران: نابینایان، کنایه از نادانان یا بی احساسان
غم دین و غم دنیا: نگرانی های معنوی و مادی

بیهوده خورانند: بی فایده رنج می برند، بی جهت غم می خورند
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گل کوزه گران: خاکِِ سفالگران، اشاره به مردگان )که بدنشان خاک شده(
رای: اندیشه، تصمیم
پروای: توجه، اهمیت

جامه درانند: لباس پاره می کنند از شدت غم و عشق

غزل شماره 39

خورای تو: لایقِِ تو، شایسته تو
رای تو: اراده و خواست تو

ذرّّه ای در همه اجزای من: کوچک ترین بخش وجود من
معلق: وابسته 

بجای تو بود: جای تو را بگیرد
گر خشت زنند از گِِل من: اگر از خاک تن من خشت بسازند

غایت آن است: نهایت و مقصود این است
مرگ ما باک نباشد: از مرگ نمی ترسیم

من پروانه صفت: همچون پروانه
ای شمع چگل: ای معشوقِِ درخشان و زیبا

نه مشتاق لقای تو بود: و مشتاق دیدار تو نشود
به امید دوای تو بود: به امید درمان و لطف توست

با همت سعدی هیچ  است: برای سعدی بی ارزش است

غزل شماره 40 

وینچه مرا در سرست: آنچه در ذهن و فکر من است
تا تو نیایی به فضل: تا تو نیایی با لطف و بزرگواری

ور به مثل پای سعی: اگر پا در تلاش و کوشش نگذاریم
در طلبت سر شود: به هدف طلبت برسد

برق جمالی بجست: زیبایی و درخشش چهره اش شعله زد
نگفت دود دلی بر شود: دود دل کسی بلند نشد، آتش عشق نهان ماند

ای نظرِِ آفتاب: ای چشمان تابان و روشن
هیچ زیان داردت: آسیبی به تو نرسد

حقه همان کیمیاست: این عمل همان معجزه و جادوی واقعی است
وین مس ما زر شود: و این کار ما ارزشمند شود، همانند طلا شود

سُُنت پرهیزگار، دین قلندر شود: عادت پرهیزکارانه و دین داری تحت تاثیر عشق قرار می گیرد
هر چه کند جهد بیش، پای فروتر شود: هر چه تلاش کند، بیشتر فرو می رود، دشوارتر می شود

همچو بُُتش بشکنیم، هر چه مصور شود:  هر تصویر و بت مادی را می شکنیم، تنها عشق واقعی مهم است

غزل شماره 41 

بیاراید: زیبا کند، آراستن
نپالاید: بیرون نیاید، نریزد

غزل شماره 42

گرد از عدم برآید: خاکستر یا پودر از نیستی پدید آید
رهروان: مسیر حرکت یا جریان دل

خار از قدم برآید: رنج یا سختی از راه رسیدن
تخم عشقبازی: سرچشمه یا آغاز بازی عشق

سودا: دیوانگی یا عشق شدید

غزل شماره 43 

شاهد: زیبارو
ملامت: سرزنش، نکوهش

تفرج: گردش، تفریح، محل تفریح 
کانکه: زیرا که، آن که )عبارت قدیمی(

نیکوان: نیک روان، نیک دلان، نیک خواه
غرامت: دیه یا جبران خسارت، هزینه ی بازپرداخت )اینجا: جبران گناه(

هوا گرفت: دل به چیزی بستن، اشتیاق پیدا کردن
سلامت / سلامتش: خوب بودن، تندرستی یا نجاتِِ او )در برابر »هلاک«(
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غزل شماره 44 

کشخََرام / کش خرام: بسیار خرامان و نازکنان 
بام: پشت بام، سقف خانه

فرو دوختم: فرود آمدم؛ خم شدم یا فرو افتادم )سر پایین آوردم(
التفات: توجه، عنایت

ملامت: ملامت، سرزنش
تندی و جور: خشونت و ستم و بی مهریبیدل  ستان: کنایه از معشوق

غزل شماره 45

برتابم: برگردانم، روی بگردانم
پایابم: توان و رمق باقی مانده، نیروی ادامه دادن

کذّّاب: دروغگو 
لُُعبََت: زیبارو، معشوق )در این جا: ساقی زیبارو(

جیحون: نام رود بزرگ در آسیای میانه )کنایه از مقدار بسیار(
محراب: محل عبادت، جای سجده

مُُغُُل: اشاره به جنگ ها و تاخت وتاز مغولان )در آن دوران(
عقبی: جهان دیگر، آخرت

دریابم: به من فرصت بده، مرا دریاب
شوریده: دیوانه، آشفته دل از عشق

کز سرْْ گذشت آبم: کنایه از این که زمانم گذشت، فرصت از دست رفت
بی برگی: فقر، تهی دستی، بی نوايی )در اینجا هم فقر مادی هم سردی زمستان(

باد نوروزم: کنایه از نو شدن، امید و شادمانی
قرص مهتابم: ماه تابانِِ کامل )خطاب به معشوق(

غزل شماره 46

آستانِِ امید: درگاه آرزو، کنایه از امید وصال
بامدادِِ روز وداع: صبح جدایی

قیامت: آشوب، غوغا )در اینجا کنایه از شدت اندوه(

پارس: سرزمین  ایران
پارسا: پرهیزگار، زاهد

عقد نماز بستن: نیت نماز کردن
نمازِِ مست: کنایه از عبادت عاشق در حالت بی خودی از عشق

دست خیالت گرفت دامن من: خیال تو مرا گرفتار کرد
دامن وصل: کنایه از دست یافتن به معشوق
خلاف تو: ناسازگاری یا بی وفایی نسبت به تو

غزل شماره 47
 

سرْْ خمار داشتن: حالت مستی 
باغ وصل جانان: کنایه از رسیدن به معشوق

سرمست اگر به سودا: اگر مست شوم از عشق یا اندوه
برهم زدن جهانی: آشوب کردن دنیا، یا غرق کردن ذهن در خیال

نوایی زدن: نغمه زدن، موسیقی کردن
زهد، توبه کردن: ترک گناه و بازگشت به تقوا، که در عشق نیز استعاره دارد

سیلاب نیستی: جریان فنا و نیستی
خاکدان هستی: جسم یا خاک دنیا

موسی طور عشقم: کنایه از رهبری یا راهنمایی عشق مانند موسی در کوه طور
وادی تمنا: دشت آرزوها، کنایه از مسیر عشق و طلب معشوق

مجروح لََن ترانی: زخمی که کسی جز معشوق نبیند )لن ترانی = تو نخواهی دید(
رکاب: کنایه از خدمت یا عشق به پای معشوق

پایْْ استوار داشتن: استقامت و صب
بامدادِِ محشر: کنایه از پایان دنیا یا زمان سختی و محشر

غزل شماره 48

شیدایی: دیوانگی، مستی عاشقانه
جفا: بی مهری، ظلم

سیمِِ دل: دل لطیف و نازک، دل مسکین
می بیزم: می پاشم، پخش می کنم
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دََف: طبل یا ساز کوبشی؛ کنایه از رسوا کردن
تیر نظر تیز: نگاه نافذ و تند

قیسِِ بنی عامر: نام واقعی مجنون
کنگره جنت: بلندترین جای بهشت

سلسله: زنجیر، طناب
یگانه: بی همتا، تنها، منحصر به فرد

غزل شماره 49

ناقۀ: شتر ماده، ناقه
محمل: تخت یا جایگاه حمل، جای شتر در سفر
مهار می کشی: افسار می گیری، کنترل می کنی

سََلاسِِل: زنجیرها، طناب ها
جفا: بی مهری، ستم

پرده دریدۀ هوا: پرده حجاب یا فاصله ای که هوا را می درد )کنایه از سختی یا مانع(
مفاصل: مفصل ها، نقاط اتصال بدن؛ کنایه از تمام وجود

مُُشتََغِِل: مشغول، گرفتار
بیخِِ امید: ریشه امید

سرشته در گِِل: نهادینه شده در ذات، بافته شده در طبیعت

غزل شماره 50

بگسلم: جدا شوم، قطع کنم
داغ دوستی: نشان یا زخم عشق، اثر وفاداری در دل

وصال: رسیدن، دیدار و پیوستن با معشوق
مقبل: خوش بخت، نیک اقبال

بی هنری: بی استعدادی، ناتوانی
مطالبت: مطالبه ات، ادعای حق

غلام قاتلم: کنایه از نهایت عشق
صنوبر: درخت بلند و راست قامت، نماد یار یا معشوق

بیخ گرفته: ریشه دوانده، محکم شده
ظن نبری: گمان نبری، تصور نکنی
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